


پی  نوشت  ها

1. یکی از فرزندان نامشروع، مهترِ آندری، پسر تالستوی بود با نام تیموفی ارمیلوویچ بیازکین 
)S. M. Tolostoi, 1994/ 182 ;57:218(. مادر این فرزند، همسر یکی از دهقانان تالستوی 
 Gesev, 1957, 301-2,( در یکی از املاکش، زنی بود به نام آکسینیا السکاندروونا بازیکینا
Ivanova, 1971/ 46-53 ;363(. فرزند نامشروع دیگر )که استنادش قدری کمتر است( 

.)Murygin, 1995( دختر یک زن دهقان محلی بود به نام ماریا کراینووا ،)ماریا )ماترنا
Gorkii/ 1949-55/ vol 14/262 .2. در متن گورکی، عبارت قبیح حذف شده است، اما از 
متن )»به دلیل استفاده از یک واژۀ رکیک دهقانی«( پیداست که آن کلمه ebyŕ بوده است. 

)از یوری دراژنیکوف برای کمک در این مورد سپاسگزارم(.
3. Rancour-Laferrier, 1993/ a. viii.

4. مراجعه کنید به: Aldanov/1969 (1923) با مقدمه ای هوشمندانه به قلم توماس وینر و 
.)1913/ p. 6( تیمکوفسکی

5. Dillon, 1934, 269.

6. Berlin, 1979, 22-81.

7. Aldanov, 1969, (1923)/ 75-6.

8. Gustafson, 1986.

9. Benson, 1973.

10. 53:208.
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 Boborykin/ 1978 و   .Gorkii/ 1949-55, vol. 14/261-2/ 291-2 مثال:  به عنوان   .11

.(1909), vol. I/ 272

12. Grigorvich, 1978, 77.

مقایسه کنید با صفحۀ 525 در همان جلد برای اطلاع از گواهی دو تن از شاهدان، یعنی   
نکراسوف و تورگنیف.

13. Peterson, 1978 (1909). 122.

 14. مطابق با خاطرات الکساندر گولدن وایزر )51/1959( به ترجمۀ روث کریگو بنسون:
.Ruth Crego Benson (1973/4)

15. من ترجمۀ روث کریگو بنسون )9/1973( را در مورد مدخل یادداشت روزانۀ 1847)46: 
32-3( قدری جرح وتعدیل کرده ام.

.50:42 .16
17. مطابق با ترجمۀ مدخل، یادداشت های 1899 )53:231( به قلم روث کریگو بنسون 

.)13/1973(
.Gol’denveizer, 1959/78 مقایسه شود با .Gusev. 1973 (1911)/90 .18

19. Gusev, 1973, 141.

.P. A. Sergennko by Dmitrii Merezhkovskii, 1995 (1900)/ 27:20. به نقل از
21. مدخل یادداشت 24 اوت 1898 )53:209(.

.Rusanov and Rusanov, 1972/ 186:22. به نقل از آندری گاوریلوویچ رومانوف در
23. مدخل یادداشت 4 ژوئیۀ 1890 )51: 58(.

24. Gorkii. 1949-55, vol. 14,265.

25. Rusanov and Rusanov, 1972, 190, Gol’denveizer, 1959, 386.

 Benson, 1973,107; Semon, 1984, 470 ff;وArmstrong, 1988, 136;:26. مقایسه شود با
.Mandelker/ 1993/ 40

27. Gorkii, 1949-55, vol/ 14/ 263.

28. Gornaia, 1988.

.Moller, 1988; Engelstein, 1992:همین طور مقایسه شود با  
 Berman, 1990; Rogers 1991; Rancour-Laferriere, 1993a; مثال:  به عنوان   .29

.Schapiro, 1994

30. Rancour-Laferriere, 1996.

.Meyers, 1988/ 251:31. رجوع کنید به
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32. از جمله مراجع ناموثق و حذف شده، آثاری است از هوادار دوآتشۀ تالستوی، ایساک 
بوریسوویچ فاینرمان، که کتاب های زیادی در مورد تالستوی با نام آی. تنرومو چاپ کرد.

33. Elms, 1994, 22.

34. حرف نگاری عنوان این داستان، به همین شکلی که ارائه شده درست است. بنابه شرح 
 sumasshedshii بوریس آیخنبوم در چاپ جوبیلی )26:853( تالستوی در حرف نگاری واژۀ

از قواعد مرسوم نگارش پیروی نکرد.
35. پس از بازگشت تالستوی از سفر، چند تغییر جزئی در آخرین نسخۀ ماقبل چاپ اعمال شد.

.Gusev, 1957, 680-84 36. برای گزارش دقیق و مفصل مراجعه کنید به
37. Tolstaia, 1978a, vol. I, 495.

38. مراجعه کنید به Arbuzov, 1980/ 44. خاطرات آربوزوف را باید با احتیاط بررسی 
کرد، چون پر از اشتباهات عینی است )به عنوان مثال آربوزوف آن سفر را به جای 1869 

مربوط به 1870 قلمداد کرده است(.
39. 83: 163-4l 168.

40. به عنوان مثال:H2/ 144  :83 1 /40-139. علاوه براین، مراجعه کنید به خاطرات برادر 
همسر تالستوی، استپان آندریوویچ برَِس، که می گوید تالستوی حتی برای مدت کوتاهی هم 

.(Bers, 1978 [1894], vol. 1/ 179).دوست نداشت از خانواده اش دور باشد
41. 7ـ166 :83.

.Arbuzov, 1904/ 46 :42. مقایسه شود با
43. 8ـ167 :83.

44. روانکاو نیکلای اوسیپوف )Ossipow, 1923/ 149( این رخداد را جلوه ای از »روان رنجوری 
کاملاً شدید اضطراب« می داند. اصطلاح روان رنجوری اضطراب حالا کمی ازمُدافتاده است 
)اوسیپوف اصطلاح فروید را به کار می برد: Angstneurose(. الکساندر وین، عصب شناس 
روس، با وام گیری از اصطلاحات پزشکی امریکا، این رخداد را »حملۀ هراس« می نامد. 
)Painicheskuiu ataku- Vein, 1995/ 11(. در اصطلاحات تشخیصی نوین، )اگرچه باز 
 (DSMIII, 230 ff.; این رخداد مشخصه هایی از اختلال اضطراب ،)هم در معنایی وسیع
(.DSMIV, 393 ff و افسردگی (.DSMIII, 210ff; DSMIV, 320 ff) را نشان می دهد. 

اما ظاهراً در این مورد خاص، اضطراب غلبه دارد، زیرا برای رهایی از منشأ اضطراب و 
احساسات افسرده کننده، تلاشی فعالانه وجود دارد. یک فرد کاملًا افسرده ـ یعنی کسی که 
مشکل اصلی او افسردگی است ـ احتمالاً آن قدر انرژی ندارد که از جایش بپرد و مثل روش 
تالستوی در این نمونه، محل را ترک کند )مایلم از دکتر کاترین جاکر به خاطر اشاره به این 
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نکته سپاسگزاری کنم(. در مورد مشکلات تکنیکی تمایز اضطراب از افسردگی، مراجعه 

.Kendell and Watson (1989, esp. 3-26) :کنید به چاپ این ویراست
روانکاو ای. ام. اوِلاخوف، متن منقول را به عنوان شاهدی بر ویژگی »تکانشی« تالستوی می داند،   
زیرا در واقع حرکت از آرزاماس، ناگهانی بود )1930/ 63(. اما در این اثر، اضطراب و 
افسردگی که آن را تسریع کرد تجزیه و تحلیل نمی شوند، به احتمال زیاد به این دلیل که از 
نظر اولاخوف، این دو عارضه، با تشخیص کلی مشکل تالستوی به عنوان صرع جور درنمی آید.

45. من در اینجا )و بعداً( از اصطلاح »اضطراب افسردگی« استفاده می کنم تا اصطلاحی راحت 
و دم دستی باشد در ارجاع به اضطراب همراه با افسردگی مرتبط که ضرورتاً به معنای 
  Bowlby, 1973,: تأیید دیدگاه کلاینی در مورد منشأ اضطراب نیست )مقایسه شود با
(Klein, 1977 [1935]. 262-89 ;7-384. همین طور مقایسه شود با دسته بندی تشخیصی و 

.DSMIV, 723-5 اخیراً پیشنهادشدۀ مربوط به »اختلال ترکیبی اضطراب ـ افسردگی« در
46. Ozhegov, 1968, 792.

47. Tolstaia, 1978c, 47.

48. کلمۀ مذکور در متن حاضر، به شکل های گوناگون ترجمه شده است مثل »نومیدی« 
(Parthé, 1885a; Wilson, 1988, 250; Christian, 1978, vol. I, 222) و »مالیخولیا« 

(Orwin, 1993, 164). برای تجزیه و تحلیل عالی معانی چندگانۀ واژۀ toska در داستانی 

.Siemens, 1994 :از چخوف، این متن را ببینید
49. به عنوان مثال: 48: 62. در مورد واکنش تالستوی به مرگ برادرش نیکلای مراجعه کنید 
به: .McLean/ 1989/ 150 ff. حالات افسردگی مقطعی در طول نگارش جنگ و صلح 

به ویژه از خاطرات تاتیانا کوزمینسکایا )1986( به روشنی پیداست.
50. رجوع کنید به خاطرات بزرگ ترین پسر تالستوی سرگئی لوویچ تالستوی )1956. 20/ 
38( که در هر مورد، این حمله ها را با عنوان boleznennyi pripadok مشخص می کند. 

همین طور مقایسه شود با:
 Opul’ skaia, 1979/ 100; Gorkii, 1949-55/ vol. 14. 280; Gusev, 1957/ 683.

51. گاهی که تالستوی در مورد کسی خواب بد می بیند، به این شکل خرافی واکنش نشان 
می دهد، طوری که انگار آن خواب، نشانی از چیزی بود که در واقعیتی عینی برای آن شخص 
اتفاق افتاده است، به عنوان مثال، تالستوی در نامه ای در 23 دسامبر 1851 به برادرش سرگئی 
در مورد برادرشان دیمیتری می نویسد: »از میتینکا چه خبر؟ من در 22 دسامبر خواب بدی 
.[Ne sluchilos’ li s nim chego nibud/] (59:132) »در مورد او دیدم. برایش اتفاقی افتاده؟

.164 ,168 :83 .52
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.de Courcel. 1988, 193 :مقایسه شود با Gustafson. 1988, 193 .53

54. Smith and Allred, 1989.

.83:168 .55
56. تأکید اضافه شده است 83: 168.

.83:168 .57

.83:168 .58

.83:167 .59
60. Winnicott, 1972, 36.

SE, vol XX, 169-70 .61، مقایسه کنید با 8-137.
 Bowlby, 1960; 1973; 1980; DSMIII, 50-53; DSMIV, 110-13;:مثال به عنوان   .62
 Greenberg and Mitchell, 1983/ 184-7; Thrope and Burns, 1983/ 54; Ruth

 and Bernholts, 1991; Lipsitz et al. 1994; Deltito and Hahn, 1993; Quinodoz/

.1993 (1991)

63. مقایسه کنید با DSMIV, 396. می توان به این نکته توجه کرد که بین اضطراب جدایی 
بزرگسالی و ترس از اماکن باز رابطۀ مفهومی روشنی وجود دارد، بدون پاسخ به این پرسش 
که آیا اضطراب جدایی دوران کودکی، زمینه ساز ترس از اماکن باز در بزرگسالی است یا 

.)Thyer, 1993 خیر )مقایسه شود با
 Eikhenbaum in the Jubilee edition, 26: 853; Gusev, 1957, 683;:64. به عنوان مثال

.Zhdanov, 1993 (1928), 94; Gustafson/ 1986/192-3

باید گفت که خاطرات یک دیوانه چند سلَف دارد که احتمالًا هنگام نگارش این داستان   
در ذهن تالستوی بوده است؛ واضح ترین آن ها داستان خود نیکلای گوگول است با عنوان 
یادداشت های یک دیوانه )1835(. مقالۀ طعنه آمیز پیتر چادایوف با عنوان پوزش یک 
دیوانه )1837( یک مورد دیگر است. شعری از الکساندر پوشکین را هم با عنوان »آواره« 
(Strannik, 1835) که وقوع یک افسردگی شدید را توصیف می کند می توان به آن ها افزود 

)مایلم از توماس نیولین تشکر کنم که این مورد اخیر را به من یادآوری کرد.( بی تردید، 
بررسی تطبیقی متن تالستوی با زیرمتن های گوناگون یا بین متن ها، کار ارزشمندی است، اما 

توجه اصلی من در اینجا به ذهن تالستوی معطوف است.
65. Shestov, 1967 (1929). 162.

66. Shestov, 1967 (1929), 162/159/158.

67. Spence, 1967/48.
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.Tolstaia, 1978/ vol. I/ 498 .68. تأکید اضافه شده است

bi 77 .69-49:75. مقایسه کنید با Osipov (1913/144) که معتقد است راویخاطرات یک 
دیوانه با مفهوم دیوانگی، درگیری وسواس گونه دارد.

.I.L. Tolstoi, 1914/105-12 (=25:519):70. مراجعه کنید به
71. مدخل یادداشت 18 نوامبر 1889 )50:180(. راوی داستان شیطان در پایان، ماجرای 

احساسی مشابهی را بیان می کند.
72. 38:417 برای تماشای عکس های تالستوی از ملاقات با بیماران دردو بیمارستان روان درمانی 

.Loginovaet al./ 1995, 508-9:متفاوت در 1910 رجوع کنید به
.Aldanov, 1969 (1923).8-9.16-17; Ossipow/ 1929; Schefski, 1978 :73. رجوع کنید به

.Parthé. 1985.80:74. رجوع کنید به
75. 853: 26. مقایسه کنید با 34:373.

.26:475 .76

.26:466 .77
78. Gusev/ 1954/65.

79. این مفهوم را به باربارا میلمن مدیونم.
. 26:467 .80
. 26:853 .81
.26:467 .82

83. Gusev, 1954/ 88-9.

خواهر تالستوی گزارش می دهد که وقتی برادران، لووچکا کوچولو را اذیت می کردند،   
گریه کنان از آن ها فرار می کرد و وقتی دلیل گریه اش را می پرسیدند، می گفت: »اذیتم 

می کنند.« (Meniaobizhaiut) همان جا، 88.
.23:306 .84

85. اوسیپوف )146/1913(. با استفاده از واژگانی تخصصی که حالا به نحوی ازمُدافتاده این 
طغیان های دوران کودکی را »حمله های هیستریایی« می نامد و به علاوه با اندکی تردید، 
بیماریِ راوی خاطرات یک دیوانه را »اضطراب هیستریایی« می داند )158ـ150(، یا همان 

.Angsthysterie :اصطلاح فروید
86. 26:475. تأکید اضافه شده است.

87. Katz, 1990, 226.

88. SE XIX/ 165-70.



پی نوشت ها      327 
Rancor-:برای بررسی دقیق مازوخیسم مسلط اخلاقی در فرهنگ روسی مراجعه کنید به  

.Laferriere, 1995

89. Blanchard, 1984, 31-43.

90. Blanchard, 1984, 33.

گوسف از این متن ها برای ارجاع به خود تالستوی استفاده می کند.  
91. 8ـ467: 26.

92. به عنوان مثال، پروفسور انگلشتاین )1992-227( از یک مقالۀ تربیتی سال 1871 
این طور نقل می کند: »پرستارهای بچه را به خاطر مالیدن آلت پسربچه ها هنگام خواب، 

سرزنش می کردند.«
93. Se XVII/ 179-204; Fenichel, 1945, 357.

همین طور مراجعه کنید به مطلبی در مورد خیال پردازی های کتک خوردن در این اثر:   
.Ferber,  1975

94. Flegon, 1973, 181.

.Engelstein, 1992, 227, n. 40:95. این گونه نقل شده در
96. دوباره از باربارا میلمن به خاطر این نکته سپاسگزارم.

.26:469 .97
.de Courcel, 1988, 111:98. مقایسه کنید با

.26:469 .99
100. اوسیپوف در یکی از اولین مقالات در مورد خاطرات یک دیوانه از »حمله های هراس« 
)pristupy boiazni( به عنوان »نشانۀ اصلی« یاد می کند. من مخالفم. اوسیپوف به دلایلی

 toskaی شدید راوی را نادیده می گیرد. به علاوه، به طرزی پراکنده و مغشوش می نویسد و 

همین ویژگی درک منظور او را مشکل می سازد. دیگر روانکاوان پیشین روسی، از جمله 
ارماکوف و شپیلرین، با همین مشکل سبک شناختی روبرو بودند.

 Jamison, :101. در مورد افسردگی به عنوان معبری برای درک بهتر مرگ مراجعه کنید به
.1993,119

تفکرات مربوط به مرگ، به راوی »دیوانه« امکان می دهد تا در مورد معنای زندگی خودش   
پرسش های اخلاقی ـ فلسفی جدی مطرح کند. اما این پرسش ها، برخلاف اعترافات تالستوی، 
عموماً در تکریم انسان و بزرگداشت او نیست )مقایسه شود با: Flew/ 1963/112(. شاید 
تالستوی به خاطر همین تمرکز نسبتاً نارسیستی، خاطرات یک دیوانه را چاپ نکرد. از طرف 
دیگر، شخصیت نارسیستی پییر بزوخوف در جنگ و صلح، به دلیل درگیری های خود او با 
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.(Rancour-Laferrier, 1993a, 98-101) افسردگی، به نگرش های گستردۀ فلسفی منجر می شود 

اما پییر در جایگاه خود، یک شخصیت جذاب و کاملًا رشدیافته است، درحالی که »دیوانه« 
آشکارا یک تالستوی خام است که تبرِ نویافتۀ مذهبی اش را ناشیانه به کار می گیرد. پییر 

گاهی مازوخیست است، درحالی که »دیوانه«، یک مازوخیست افراطی است.
102. Tolstoy, 1987, 30.

23:12. کی ردفیلد جامیسون در کتابش دربارۀ هنر و بیماری افسردگیِ شیدایی، این متن را از   
اعترافات تالستوی نقل می کند و او را در جمع نویسندگانی جای می دهد که به »اختلالات 
ادواری خُلقی، افسردگی، و افسردگی شیدایی« مبتلایند. )269/44/1993(. برت کاپلان 
)1964, 405-11( در مجموعه گزارش های دست اول خود، بخشی از اعترافات را نقل کرده 
و به افسردگی تالستوی اشاره می کند )405(. دیوید بی. کوهن نیز از تالستوی نقل می کند و 
او را در بین افراد افسرده و مستعد فلسفی قرار می دهد که بین واقع گرایی و نومیدی جای 

.(David B. Cohen, 1994/ 100) دارند
در اشاره به تمایلات افسردگی در تالستوی، متخصصان روانکاوی تنها نیستند. برخی از   
پژوهشگران اسلاو نیز به این مشکل توجه داشته اند. به عنوان مثال، آر. اف. کریستین 
(R.F.Christian, 1969,212). تالستوی را در آستانۀ نوشتن اعترافات، »قربانی دمدمی مزاجی 

 (Richard F. Gustafson, 1986/161) و افسردگی فزاینده« می داند. ریچارد اف. گوستاوسن
 (James L. Rice, به »افسردگی« مشهود در آن اثر اشاره می کند و جیمز ال. رایس
(84 /1994 توجه مخاطب کتاب اعترافات را به »ارزش زدایی ناشی از افسردگی« و 

»میل به خودویرانگری« جلب می کند. لویی اسمولوچووسکی در بررسی بسیار دقیق و 
روشنگر خود از ازدواج تالستوی )118/1988(، »افسردگی حاد« تالستوی را در سال های 
84 ـ 1881 مطرح می کند. به طورکلی، هم روانکاوان و هم پژوهشگران اسلاو ضمن 
پذیرش قابلیت خلاق تالستوی، معتقدند که او در مقاطع مختلف زندگی اش، نشانه های 

افسردگی داشت.
. 49:81 .103

.26:470 .104
این مرجع:  105. علاوه براین، مراجعه کنید به عکس و توصیف آرامگاه خانوادگی در 

Puzin, 1988. Frontispiece/ 11. به من اجازه داده نشد تا به زیر گنبد قفل شدۀ مقبره 

وارد شوم. اما به گفتۀ پوزین فضای داخلی مقبره مثل قسمت بیرونی اش سفیدکاری یا 
بتونه کاری شده است.

به گفتۀ پوزین در 1904 تالستوی به آرامگاه کوچاکی سر می زد و از اینکه آرامگاه   
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خانوادگی در دست تعمیر بود، رضایت داشت (n.15/99). به علاوه، همان طور که می دانیم، 

تالستوی در این زمان سرگرم نوشتن خاطرات (Reminiscences) بود.
106. مراجعه کنید به: 34:386-7. نکتۀ ویژه این است که اشارات به »قطعه چوب سبز« از 

.(Gusev, 1960/495/508/516) .سال 1905 آغاز می شود
.26:469 .107

108. Parthé, 1985a, 83.

 Parthé, 1982, :همین طور برای آگاهی از اسامی مرگ در آثار تالستوی مراجعه کنید به  
.1985b; Burgin, 1987, notes 2/10/16; and Rancour-Laferriere, 1993, 161

.26:469 .109

.26:470 .110

.26:470 .111
.Eikhenbaum’s commentary, 26:853 :112. مقایسه کنید با

.26:472 .113

.26:472 .114

.26:473 .115

.26:474 .116

.26:476 .117

.26:474 .118

.26:474 .119
120. Osipov, 1913, 150.

مقایسه کنید با 158.  
121. Plekhanov, 1923, 9.

122. Spence, 1967, 79, 98.

تالستوی در اواخر عمرش نسبت به مرگ اشتیاقی عاطفی داشت، یا گاهی آشکارا برای   
مرگی آرام آماده بود به عنوان مثال در:

 Gusev, 1973, 100, 147, 173, 194-5, 198, 234.

این گونه احساسات، همیشه )دست کم آشکارا( با اضطراب یا افسردگی مرتبط نبودند،   
آن طور که در حملۀ آرزاماس بروز کرد، و به بررسی های روانکاوانۀ بیشتر نیاز دارند.

آندری کوجاک در مقاله ای جالب، رشد ادبی و ساختار معناشناختیِ »اسطورۀ شخصی   
جاودانگی« تالستوی را بررسی کرده است. یکی از اجزای این اسطوره »روش وجود ایثارگرانه 



330      روانکاوی تالستوی
و تسلیم آمیز« است که به فرد کمک می کند تا بر »قدرت مرگ« چیره شود )193/1985(. 
کوجاک با مباحث روان شناختی ارتباط آشکاری ندارد. اما این جزء کاملاً با مازوخیسم 

اخلاقی شباهت دارد که در اینجا مورد بحث من بوده است.
123. مطالعات بالینی نشان داده است که بین افسردگی و مازوخیسم رابطه وجود دارد. 
به عنوان مثال، در تست های تجربی انجام شده روی 20 مورد فرد افسرده و 20 مورد فرد 
بهنجار معلوم شد که »افراد افسرده نسبت به افراد بهنجار، رفتارهای خودآزارانۀ بیشتری 

از خود بروز می دهند«:
 Forrest and Hokanson, 1975, 346.

.Cohen, 1994/159-60 :مقایسه کنید با  
124. مقایسه کنید با Spence (1967/102) که می گوید: »گزینۀ تالستوی در دورۀ تغییر، 
بین دو مقوله بود: خودکشی و زندگی ایثارگرانه.« یعنی گزینه هایش یا فعلیت بخشیدن به 
اندیشه های افسرده ساز بود )کشتن خود( یا عمل به روش مازوخیستی )ایثار(. اما اسپنس، 

گزینۀ دوم را صراحتاً راهی برای روان درمانی گزینۀ اول نمی داند.
125. در مورد تحول دیدگاه تالستوی نسبت به طبقۀ دهقان در آثارش رجوع کنید به: 

.Donskov (1979)

126. Gorkii, 1949-55, vol. 14, 270.

 A. T. Ziabrev, 1915, No. 9-10, column 363; E.T.:127. به عنوان مثال، رجوع کنید به
.Ziabrev, 1960 (1908-11), 237-40

128. برای اطلاع بیشتر از عنصر همانندسازی در اثر تالستوی در 1908 با عنوان 
نمی توانم ساکت بمانم1، رجوع کنید به: Fodor (1984. 51-2). برای آگاهی از 
آرزوی مکرر )و مخلصانۀ( تالستوی پیر در مورد بازداشت خود و حبس در زندان 

مراجعه کنید به:
 78:88; Tolstoi, 1914, 235-238; Gusev, 1973, 122; Gorkii, 1949-55, vol. 14, 

282; Blanchard, 1984, 40.

129. اسپنس می گوید (Spence, 1967/108): »منشأ آرمان عدم مقاومت، با منشأ پرهیز مطلق 
از آمیزش جنسی یکی است.« اما اسپنس عملًا از مازوخسیم به عنوان »منشأ« نام نمی برد. 
مک لین (McLean 1994a, 120) می گوید که نظریۀ تالستوی در مورد »عدم مقاومت 
در برابر شرّ« همان »چیزی است که پیروان فروید آن را مازوخیسم می نامند«. مک لین 

1. I Cannot Remain Silent



پی نوشت ها      331 
در این مورد توضیح بیشتری نمی دهد، مگر آ نکه می گوید: »این نظریه برخلاف آن چیزی 

است که در اکثر فرهنگ های مردانه یافت می شود.«
130. Burgin, 1987, 35, 28

131. در مورد یکسان شماری رحِم ـ گور در آثار تالستوی مراجعه کنید به:
 Sémon, 1984 (444 ff.).

132. Burgin, 1987, 34.

133. Rancour-Laferriere, 1995, 72-7.

 Sémon, 1984, 459-67 on l’uniquerédemptrice: la terre-mere in :مقایسه کنید با  
.Tolstoy

.Róheim, 1952; Reik, 1957:134. به عنوان مثال
.23:470 .135
.56:407 .136

137. Gusev, 1954, 57, 59.

مراسم تدفین در 7 اوت برگزار شد.  
138. Frank, 1969, 62.

139. Armstrong, 1988, 11.

140. 34:349. انبوهی از یادداشت های مربوط به خاطرات در جاهای مختلف و زمان های 
متفاوت به چاپ رسید، شامل زندگینامۀ تالستوی به قلم پاول بیریوکوف )به عنوان مثال 
نسخۀ Biriukov, 1921, vol. I(. من در اینجا به آثار تالستوی در نسخۀ جوبیلی استناد می کنم.

.Lewin, 1937, 871; Jacobson, 1965, 200:141. به عنوان مثال
مطلوب نمایی تالستوی از مادرش )به ویژه در اوایل رمان کوتاه کودکی( در چیزی ریشه   
دارد که آندرو واختل آن را »اسطورۀ مادر کامل« در خودزندگینامه های اشراف روس 

می نامد. رجوع کنید به:
 Wachtel, 1990, 96-99.

.S.A. Tolstaia, 1978c, 40 :142. به عنوان مثال رجوع کنید به
.34:354 .143

.Il`ia L`vovich Tolstoi (1914/26) :144. به عنوان مثال
.Molostvov and Sergeenko, 1909, 64; Gusev, 1954, 60 :145. رجوع کنید به

.Gusev, 1954, 60 :146. 56:134؛ مقایسه کنید با

.Gusev, 1954, 60 :147. 56:133؛ مقایسه کنید با
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باید گفت که تالستوی پدرش را نیز بسیار دوست داشت و محترمش می شمرد، پدری که   
در نُه سالگی تالستوی از دنیا رفت. اما همان طور که ایلیا لوویچ می گوید: »...احساس کردم 
که برای او خاطرۀ مامنکایش عزیزتر بود، مادری که او را به یاد نداشت، و دیگر اینکه 

او را بسیار بیش از پدرش دوست داشت.« )28ـ1914(.
148. تقدیس احساسی مادر تالستوی از زبان او یادآور توصیف تأملات احساسی ناپلئون در 
1”Ma chére, ma tendre, ma pauvre mère“:رمان جنگ و صلح در مورد مادر است

همان طور که الکساندر ژولکوفسکی نشان داده است )95/1995-6( این گفته مربوط به   
متنی است که در آن، تالستوی مسکو را همچون بدن مادرانه ای توصیف می کند که ناپلئون 
قصد تجاوز به آن را دارد. علاوه براین، شباهتی خاص وجود دارد بین احساسات ناپلئون 
نسبت به »خانۀ مادری من« در مسکو، و دلبستگی عاطفی تالستوی به خانۀ مادری که در 

آن به دنیا آمد و بعدها، پس از تخریب، مصالح آن به روستای دولگوی منتقل شد.
149. Ossipow, 1923, 97.

150. Sergei Tostoi, 1988, 164.

151. Gusev, 1954, 43.

.S.L. Tolstoi, 1928a, 52 :به علاوه رجوع کنید به  
152. Gusev, 1954, 44, n. 12.

153. Gusev, 1954. Opposite p. 49.

.Molostvov and Sergeenko, 1909 :مقایسه کنید با تصویر مقابل صفحۀ 16 در  
154. نقل شده از:

 Zhdanov, 1968, 158; and 27:306.

برای آگاهی از غلیان احساسات مشابه در مورد کمال معنوی دختران، مقایسه کنید با:   
.27:321

155. بالغ بر بیست وپنج سال پیش از آن، تالستوی همان خطا را در پیش نویس اعترافات مرتکب 
شد )23:488. مقایسه کنید با: 23:508(. جالب است که خود مادر تالستوی هم مادر خود 

)S.L. Tolstoi, 1928a, 41(. را در دو سالگی از دست داد
. 34:365 .156
. 34:349 .157

158. نقل شده از:

1. عزیزم، مهربانم، مادر بینوایم.
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 Molostvov and Sergeenko, 1909/22.

کتاب مورد بحث، اثر: E’tienne de Lantier (1734-1826) بود با عنوان:   
- Voyages d’Antenor en Grèce et enAsie avec des notions sur l`Egypte که در   

1798 در پاریس منتشر شد و بارها تجدید چاپ شد.
159. به نقل از: 

 Mokavitskii, 1979-81, vol. III, 113.

160. 34:352. عبارت »Mon petit Benjamin« را می توان به »عزیز من بنیامین« ترجمه کرد. 
بنیامین، کوچک ترین و محبوب ترین فرزند حضرت یعقوب بود )کتاب آفرینش، 34ـ26: 43(. 
 Molostvov and Sergeenko,:به علاوه مراجعه کنید به .Gusev, 1954/ 641-3 :161. به نقل از

.1909, 20-21

 Molostvov and Sergeenko, 1909, 41-2, S. L. Tolstoi, 1928a, :162. به عنوان مثال
.44; Gusev, 1954, 46-7

163. تالستوی بعدها این ادعایش را پس گرفت که نام نامزد مادرش لف بود و آن را به تتوشکای 
خود نسبت داد )34:394(. احتمالاً سال ها پیش از 1903، فردی این خطا را مرتکب شده بود، 
 (Tolstaia, چون سونیا آن را به شکلی طوطی وار در خاطرات 1876 خود تکرار کرده بود
(1978b, 29. منبع این خطا هرچه که باشد، و بی توجه به حقانیت تالستوی در سرزنش 

تتوشکا، روشن است که تالستوی این خطا را برای مدتی با آغوش باز پذیرفت.
164. تالستوی احتمالًا در اشاره به دوستی پرشور مادرش (Strastnaia druzhba) با مادموازل 
هنسی ین که به دلشکستگی منجر شد، به تمایلات همجنس گرایانۀ مادرش نظر داشته است.

.34:353 .165

.34:353 .166
.S.L. Tolstoi, 1928a, 123-52:167. رجوع کنید به

168. 341:350. اظهارنظر تورگنیف در همان خاطرات تکرار می شود )34:386(. پیداست 
که تالستوی از نقل گفتۀ تورگنیف بدش نمی آمد (Ivakin, 1994,106)، اما فراموش 
 می کرد که در واقع برادرش نیکلای، نویسنده ای شناخته شده بود با آثاری چاپ شده

(S.L. Tolstoi, 1928a, 66). همان جا.

169. 34:383؛ 385؛ 7ـ346 .
. 34:386 .170
. 34:386 .171

172. نارسیسیسم یا خودشیفتگی را می توان به سادگی، دلبستگی به خود تعریف کرد. نارسیسیسم 
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آسیب دیده، دلبستگی مفرط یا نابهنجار به خود است؛ مثل هذیان عظمت یا خودبزرگ بینی، 
کمال پرستی وسواسی، قابلیت مختل شده در همدردی با دیگران، واکنش های عصبی به لغزش ها، 

احساسات توجیه ناپذیر در مورد استحقاق فردی و مانند این ها.
تاکنون مطالب بسیاری در مورد نقش خودشیفتگی در زندگی و آثار تالستوی نوشته شده   

است. به عنوان مثال:
 Ossipow, 1923; Rothstein, 1984; Josselson, 1986; Rancour-Laferrier, 1993a, 

1993b.

پیش از آن، در 1900، دیمیتری مرژکوفسکی با ژرف نگری روانکاوانه و جالبی تالستوی را   
یک »نارسیسوس ابدی« نامید (Merezhkovskii, 1955, 18). برای آگاهی از یک تفسیر جدیِ 
.Posse, 1918, 53-6 :ماقبل روانکاوانه در مورد »عشق به خود« در تالستوی رجوع کنید به 

دی. اس. میرسکی در مقاله ای بسیار جالب در 1929 پیرامون »خودپرستی شدید« و 
»خودشیفتگی« تالستوی بحث می کند )6ـ304، 1989(. پورشه )1935( و در اثری 
با عنوان »تصویر روان شناختی« نکته های دقیقی در مورد خودشیفتگی تالستوی مطرح 
می کند. به طورکلی برای بررسی روانکاوانۀ نقش خودشیفتگی در ادبیات، رجوع کنید 

.Berman, 1990 :به
173. Bers, 1978 [1894], vol. 1, 183.

174. Goŕkii, 1949-55, vol. 14. 284.

.64:20 .175
176. Obolenskii, 1978 (1902), vol. I, 358.

کلمۀ زشت حذف شده، احتمالًا govennyi )»یک آشغال«( است. از یوری دروژنیکوف   
به خاطر کمک به این معنایابی سپاسگزارم.

177. Gusev, 1973, 135.

34 :348 .178
179. در مورد عدم خشنودی تالستوی از شهرت، و تمایل او به نفرت از خود برای کسب 

.Blanchard (1984,37):شهرت رجوع کنید به
180. به عنوان مثال در 1888 در نامۀ 26 نوامبر به نیکلای گی )نقاش روس(، »پرهیز« مقطعی 
خود را از نوشتن، با ترک سیگار مقایسه می کند )1ـ200 :64؛ مقایسه کنید با: 64:235(. 
181. در مورد عزت نفس پایین مزمن پس از فقدان یکی از والدین در کودکی، رجوع کنید به: 
Tyson, 1983. در مورد عزت نفس پایین تالستوی در بزرگسالی، رجوع کنید به مرجع پایین.

182. رجوع کنید به مرجع فوق، صفحۀ 20.
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183. Stern, 1965, 18v.

.Pigott, 1992, 57 مقایسه کنید با  
184. 56:133. تأکید اضافه شده است.

185. من نخستین کسی نیستم که این پرسش ها را مطرح می کند. ریچارد ورتمان معتقد است 
که »لحن احساسی« تالستوی در توصیف فقدان مادرش در رمان کودکی که زندگینامۀ 
خود اوست، »خشم تالستوی را پنهان کرد«. او اضافه می کند: »تالستوی، مثل اکثر کودکان، 

فقدان مادر را "عملی آگاهانه" در نظر می گرفت. .(1985 و164)
186. Bowlby, 1980, 412-39.

.86 :237 .187
188. برای اطلاع از مستندات مالکیت مادری بر روستای یاسنایا پولیانا رجوع کنید به: 

Ivanova, .1971, 11-13

.Ivanova, 1971, 35-6:189. آن طور که نقل شده در
Newlin, 1994:190. مقایسه کنید با

 47:35/275; 59:280/ 299-308; Gusev, 1954, 71-2; Ilya Tolstoi, :191. رجوع کنید به
1969, 32; Kuzminskaia, 1986, 122.

  Gusev, 1954, 71-2; Kuzminskaia, 1986, 122. Ilya Tolstoi, 1969, 32.
. 53:169 .192
. 53:485 .193

194. I. L. Tolstoi, 1914, 26.

برای آگاهی بیشتر از همین ماجرا رجوع کنید به گفتۀ خواهر ایلیا در:  
 Alexandra Tolstoia, 1989 (1953), 9.

195. I. L. Tolstoi, 1914, opposite p. 24.

196. I. Tolstoi, 1969.

197. اسیا هامسکا به من یادآوری کرده است که روس ها معمولاً سن کودکان خود را با ماه 
ذکر نمی کنند )ارتباط شخصی، 27 اکتبر 1995(. به عنوان مثال تالستوی نوشت که هنگام 
مرگ مادرش، او »یک سال و نیمه بود«. به علاوه، حتی اگر می خواست سن خود را به 
رسم روس ها به سال ذکر کند نه به ماه، باید خود را در آن زمان »دو ساله« ذکر می کرد 
تا به حقیقت نزدیک تر باشد. به هرحال، از آنجا که دقیقاً  از سن او هنگام مرگ مادرش 
باخبریم، توجه به مطالعات علمی کودکان اهمیت دارد، مطالعاتی که دیدگاه و رفتار 

کودکان را در مقیاس ماه های رشد، تحلیل می کند.
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198. Mahler, Pine and Bergman, 1975, 291-2; Mahler, 1994 (1979), vol. 2, 137.

199. به عنوان مثال، او در خاطرات، به مادرش با عنوان mamen’ka بدون استفاده از نقل قول 
اشاره می کند )34:379(. پسرش ایلیا از او نقل می کند: »آنجا، که نوک آن درخت کاج 
[I.L.Tolstoi, 1914, 26), »...[mamen `kiana komnata) است، اتاق مامنکا بود

.Raphael, 1982; Furman, 1974 :200. به عنوان مثال
برای یک مرور ارزشمند پژوهشی دربارۀ تأثیرات محرومیت در دوران کودکی رجوع   

.Krupnick and Solomon, 1987:کنید به
یافته های این تحقیقات و پژوهش های مشابه، این نتیجه گیری جودیت آرمسترانگ را رد   
می کند که تالستوی »بیش از آن کوچک بود که از اندوه فقدان مادر، رنج بکشد« )5، 1988(.

201. Bowlby, 1989, 412-39.

202. Furman, 1974, 113.

تأکید اضافه شده است.  
.Gostafson, 1988, 14-15:203. 55:374. ترجمه شده در

.Gusev, 1954, 60-61:مقایسه کنید با  
. 55:207 .204

205. Pigott, 1992. 57.

206. Lavrin, 1944, 118.

207. Sémon, 1984, 460.

208. Malia, 1976, 180.

209. de Courcel, 1988. 12-13.

210. Abraham, 1994 (1924), 90.

211. lein, 1994 (1940), 105.

.Klein 1977 [1935], 267-8 :همین طور مقایسه کنید با  
کلاین در این اثر می گوید که تمایل به کمال در وجود ابُژۀ مادرانه، در این آرزو ریشه دارد   

که کودک می خواهد ]در خیال پردازی[، آسیب سادیستی وارده به ابژه را جبران کند.
.Makovitskii, 1979-81, vol. II, 494 :212. نقل شده از

213. S.L. Tolstoi, 1928a, 126.

. 64:277 .214
215. 7ـ 366: 34.

216. Wachtel, 1990, 88-92.
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217. 369: 34. اوسیپوو می گوید که در اینجا تالستوی به رابطۀ »زن و شوهری« با ارگولسکایا 

.Ossipow (1923, 102):اشاره می کند
218. زنی که با ارگولسکایا زندگی می کرد، نجیب زادۀ ورشکسته ای بود به نام ناتالیا پتروونا 
اوخاتنیتسکایا. برای اطلاع بیشتر از این زوج عجیب مراجعه کنید به خاطرات تاتیانا 

کوزمینسکایا )5ـ134، 1986(.
219. این احتمال هست که تالستوی در تفسیر استفادۀ عمه اش از اسم نیکلاس، در ارجاع 
به پدر، اشتباه کرده باشد. جو آیمون به من یادآوری کرده است که عمه، احتمالًا به 
برادر لف اشاره داشته است. اما من در مجموع ویژگی های ارگولسکایا چیزی نیافته ام 
که سهل انگاری او در تشخیص پنج فرزند از یکدیگر را تأیید کند. به علاوه، اگر عمۀ 
تالستوی او را با برادرش اشتباه گرفته بود، به نظرم او را به رسم متعارف، »نیکولنِکا« 

صدا می زد، نه نیکلاس.
.Erikson, 1963, 366-9; Etkind, 1993, 112-14 :220. رجوع کنید به

221. 4ـ 373: 34.
222. 8- 247: 34 )تأکید اضافه شده است(. برای روایت های دیگر این مورد رجوع کنید 
به: 7 :117 _19. برِمان از قطعۀ »رؤیا« تحلیل جالبی ارائه می دهد و آن را، در کنار تعابیر 
دیگر، با مواردی ارتباط می دهد چون: رؤیای کُرۀ مذاب در خواب پییر بزوخوف، تخیلات 
پرنس آندری زیر آسمان باز استرلیتز، پایان داستان آلبرت )1858(، و رفتار شخصیتی به نام 

.Berman, 1992, 40-80 :ماریانا در داستان قزاق ها )1862(. رجوع کنید به
برمان معتقد است که در داستان »رؤیا« زن ْ بنیاد مادرانۀ طبیعت و سعادت روح است   
)74(، هرچند باز نهایتاً می گوید که آن زن، نمودی از مادر تالستوی است. قرائت گوسف 

.(264، 1957) Gusev :از »رؤیا« کاملًا سیاسی است
223. Mahler, 1994 (1979), vol. 1/ 263.

.Hardin, 1985, 610 :تأکید، اضافه شده است(؛ مقایسه کنید با(  
مقالۀ بسیار جالب هاردین، مقدم بر هر چیز، با موارد بالینی سروکار داد که در آن، تصویر   
مادر و تصویر جانشین مادر، پس از فقدان جانشین، درهم نمی آمیزد و در روابط بزرگسالی 
فرد، به مشکلات روان شناختی منجر می شود. در مورد تالستوی، خود مادر از بین رفت و 

در طول زمان، چند جانشین داشت.
.Birtchnell, 1972; Brown, 1982; Bowlby, 1980, 295-310:224. به عنوان مثال

.Roy, 1983; Barnes and Prosen, 1985:225. به عنوان مثال
226. Goŕkii, 1949-55, vol. 14, 291.
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227. 34:354 . این خطا چندبار پیش از این در پیش نویس اعترافات رخ داد: )508: 23(.

.Gusev, 1954, 57-8; Ogareva, 1914, 113; S, L, Tolstoi, 1928a, 63-4 :228. رجوع کنید به
229. در پاره نوشته ای به نام »زندگی من« ظاهراً تالستوی می گوید که تا قبل از یک سالگی 
او را از شیر نگرفتند: »نمی دانم، و هرگز نخواهم دانست که آیا هنگامی مرا قنداق کردند 
که هنوز شیرخواره بودم و سعی می کردم دستم را بیرون بیاورم، یا وقتی بیش از یک سال 

داشتم قنداقم کردند تا نتوانم زخم هایم را بخارم... .« )470: 23(.
230. کارل استرن می گوید که قتل زن پوزدنیشف به دست او، جلوه ای از »الگوی کهن« 
است که آماج نفرت تالستوی قرار می گیرد، یعنی مادر او )186، 1965(. اما استرن 
عملًا از این رمان، تحلیل روانکاوانه ای ارائه نمی دهد، یا زمینۀ زندگینامه ای آن را 

توضیح نمی دهد.
231. 51ـ 149: 7؛ مقایسه کنید با: 563: 27. گوسف مایل است تاریخ این پاره نوشته را پیش 

از آن بداند، یعنی حدود 1870 )3ـ22، 1963(.
232. Tolstaia, 1978a, vol. I, 137.

233. پیش نویس ها و نمونه های متفاوت رمان سونات کروتسر و ضمیمه اش در 1933 در جلد 
27 چاپ جوبیلی منتشر شد )432ـ291( ان. کی. گودزی در همین جلد، تاریخچۀ دقیقی از 
.Gudzii, 1936, 37-69:نگارش و چاپ این اثر ارائه می دهد )646ـ563(. مقایسه کنید با
 Zhdanov :به علاوه، در مورد دست نوشته های این اثر رجوع کنید به این دو مرجع  

.(1961/ 1968)

 - Opuĺskaia’s commentary (1979, 117 ff.)

.Aĺtman, 1966, 118:234.  به نقل از
در مورد حضور و جایگاه قطار در زندگی و آثار تالستوی رجوع کنید به:  

 Aĺtman, 1966, 110-19; Christian, 1969, 232; John, 1981; Benson, 1973. 

114, 132.

235. Isenberg, 1993, 84.

.Tolstoy, 1983, 30:236. 11ـ 10: 27، براساس ترجمۀ این رمان در
237. دوموستروی (Domostroi) مجموع قوانین تعلیمی در مدیریت امور خانوادۀ روسی در 
قرن شانزدهم میلادی بود. دوموستروی به مردان توصیه می کرد تا زنان و کودکان نافرمان 

خود را تنبیه بدنی کنند.
238. Levin, 1993, 52.

.27 :390 :397 .239
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240. در برخی از نسخه ها بین پیرمرد و پوزدنیشف تمایزی نیست، و خود پوزدنیشف از 
دوموستروی حمایت می کند )392: 27(. در یکی از نسخه ها، جایی که این دو مرد از هم 
متمایزند، پوزدنیشف مدعی است به خاطر همین »نیروی قهری« و حکم »شلاق« دوموستروی 

است که هنوز در ازدواج، نجابت و وفاداری برقرار مانده است.
Tolstoy, 1983, 34 :241. 14: 27. بنابر ترجمه در

242. 27:14; Tolstoy, 1983, 34.

.Aldanov, 1969 (1923), 43:243. مقایسه کنید با
 Beck, 1898, 41; Ossipow, 1923, 132 ff.; Benson,:؛ مقایسه کنید باSEXI, 180 .244

.1973, 123

27 :14 ،398 .245
46 :146 .246

247. Tolstaia, 1978, vol. I. 130.

.Sophia Tolstoy, 1985, 93:ترجمه شده در  
248. Tolstoy, 1983, 34, 27:14.

249. 409: 27 ؛ مقایسه کنید با: 295: 27 .
250. مقایسه کنید با: Isenberg (1993, 105-6). آیزنبرگ ازدواج پوزدنیشف را با ازدواج 

 .Goŕkii, 1949-55, vol. 14, 262.اول پییر مقایسه می کند
251. من ترجمۀ انگلیسی آن واژه ای را به کار برده ام که حذف آن از سوی گورکی، کاملًا 

.khui معنادار است، یعنی واژۀ
252. 409: 27 . مقایسه کنید با: 296: 27 .

253. SEXI, 180

.Sémon 1984 (405):254. مقایسه کنید با
سیمون بدون استفاده از اصطلاح روانکاوانۀ »نارسیستی« همین معنا را انتقال می دهد.  

255. MØller 1988, 12.

مولر اصطلاح خود »نقاب برداری« (unmasking) را از عبارت مشهور لنین در توصیف اثر   
.MØller, p.1 :به نقل از .Sryvanie vsekh i vsiacheskikh masok تالستوی گرفته است

256. Jackson, 1978; Beck, 1898. 42, 27; Knapp, 1988, 65, 70; Flamant, 1992, 31-

2; Golstein, 1996; Calder, 1976, 235; Holthusen, 1974, 193; Sémon, 1984, 

404-5; 27:40, 420, 51:12.

257. به گفتۀ آیزنبرگ، صداهای خاصی که پوزدنیشف از خودش درمی آورد، یادآور یک 
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.Isenberg, 166, n. 18:1اختلال عصب شناختی است به نام سندروم توره
حالا مشخص شده است که برادر تالستوی، دیمیتری، به این عارضه مبتلا بود.  

 (Hurst and Hurst, 1994)

 Rancour-Laferrier, 1992 (1985),:برای توصیف کامل تری از این وضعیت، رجوع کنید به  
.226-7

258. 27:49; Tolstoy, 1983, 81.

259. Botkin, 1893.

260. Baumgart, 1990 (1985), 209.

261. Isenberg, 1993, 79-108.

262. Isenberg, 1993, 107.

263. MØller, 1988, 37.

264. 294: 27.

27 :362 ،363 .265
266. این مورد، بیش از آنکه یک تک گویی درونی باشد، یک تک گویی بیرونی است که از 

.Milykh, 1978:مشخصات نثر تالستوی است. در این مورد رجوع کنید به
لیزا نَپ می گوید که این رمان به دلیل وقفه های کلام پوزدنیشف با دخالت های راوی   
»هرگز به طور کامل به تک گویی تبدیل نمی شود«. او بحث می کند که بهتر است این اثر 

(Knapp, 1991.25) .را »حد واسط بین اعتراف و دیالوگ فلسفی« بدانیم
.Holthusen, 1974 :267. در مورد این موضوع، رجوع کنید به ویژه به

268. اعتراف شخصی پوزدنیشف نزد راوی، به ویژه در پیش نویس سوم، نامناسب است؛ جایی که 
روای، مردی جوان و آرمانگراست که می خواهد با زنی که عاشق اوست ازدواج کند. در 
مورد روابط »رسمی و کاملاً مؤدبانه« پوزدنیشف و راوی در این نسخه، مقایسه کنید با: 

.Sémon, 1984 (389)

269. به گفتۀ پسر تالستوی، لئو، او ایدۀ روایت ماجرا در قالب تک گویی اول شخص را از جنایات 
 و مکافات داستایفسکی گرفته بود، جایی که مارملادوف در بار مشروب تک گویی می کند

(L. Tolstoi, 1923, 72). اما همان طور که رابرت لویی جکسون نشان داده است، نکتۀ 

مهم تر این است که ترتیب روایت، از یادداشت های زیرزمینی داستایفسکی تأثیر پذیرفته 
.Robert Lour Jackson (1978) .بود

1. Tourette Syndrome
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270. Aldanov, 1969 (1923), 40-41.

ارزیابی های کیفیت هنری این اثر، بسیار با هم متفاوت است. به عنوان مثال ای.ان. ویلسون   
سونات کروتسر را یک »شاهکار« می داند )A. N. Wilson, 1988, 373(، درحالی که 
لوئیس اسمولوچووسکی می گوید: »امروز این اثر، پوچ به نظر می رسد« و »به رغم طرح 
 Louise Smoluchowski:»داستانی ناجورش... به عنوان یک کنجکاوی وجود خواهد داشت

.(1988, 155)

271. Maude, 1987 (1930), vol. II, 269.

.Baehr, 1976, 45:272. به ویژه رجوع کنید به
273. Cain, 1977, 149.

274. Dillon, 1934, 174.

275. 273، 271 : 86. برای اطلاع از تاریخچۀ کامل پیش نویس های نگارش ضمیمه رجوع 
.Gudzii’s commentary 27: 625-46:کنید به شرح گودزی

276. Benson, 1973, 136.

.Opul’skaia, 1979, 200:277. نقل شده در
278. Gusev, 1954, 168-9.

.Gusev, 1963, 13-16:279. برای جزئیات رجوع کنید به
.Eikhenbaum, 1982 (1960), 99-100:برای تأثیر شوپنهاور بر این نامه رجوع کنید به

280. Engelstein, 1992, 221, 228.

281. I. L. Tolstoi, 1914-203.

.Tolstoy 1983, 276:282. 79: 27 . ترجمه شده در
283. 27: 80; Tolstoy, 1983, 268. 

مقایسه کنید با داستانی از تالستوی در 1890 با عنوان »فرانسوا« که اقتباسی است از داستان   
»بندر1« که در آن، مردی پی می برد زنی روسپی که طرف گفتگوی اوست، خواهر خود 
 Zholkovskii,:اوست )8ـ 251: 27(. در مورد الگوهای خواهرـ روسپی مراجعه کنید به

.1994, 338-41

.Zholkovskii, 1994:برای بررسی دقیق الگوهای روسپی در ادبیات مراجعه کنید به  
284. 27:18/ Tolstoy, 1983, 39-40.

285. 27:81, 90-91, 417; Tolstoy, 1983, 269, 280.

1. Le Port
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ناگفته پیداست که تالستوی با همجنس گرایی و گناه در خلوت نیز مخالف بود، بنابراین   

ارجاعات به این دو گرایش را از پیش نویس ضمیمه حذف کرد.
286. Simmons, 1946, 438; Engelstein, 1992, 221; Mandelker, 1993, 30-31; Stites, 

1991, 159; Greenwood, 1975, 140.

.Vlaimir Zhdanov (1968, 62-3):اما مقایسه کنید با نظر ژدانوف در  
ژدانوف به دلایلی سعی دارد تا هواداری تالستوی از پرهیز مطلق را نادیده بگیرد، و حتی ادعا   
می کند که سونات کروتسر مقدم بر هر چیز، با »اخلاقیات در معنای متعارفش« سروکار دارد.

287. Ossipow, 1923, 144. 

288. MØller 1988.

.Gornaia 1988:همین طور مقایسه کنید با  
نشانه هایی در این زمینه هست که خوانندگان زن روس نسبت به مردان، نظریۀ تالستوی   
در مورد پرهیز مطلق جنسی را بیشتر می پذیرفتند. مولر می گوید: »برای برخی از زنان، در 
هر سطحی، آرمان پرهیز جنسی ]تالستوی[ راهی بود برای امتناع از تحقیر در تجربۀ جنسی 
 Rusanov and Rusanov :و تحمل مشقات فرزندزایی مکرر.« ص 127، مقایسه کنید با

.1972, 113-14, 257-8

اما احتمالًا از نگاه این زنان، تجربۀ جنسی به عنوان یک »تحقیر« حاکی از بی توجهی و   
جهل جنسی زوج هایشان بود.

289. Ganzen, 1978 (1917), vol. I, 462.

290. Zhirkevich, 1939 (427, 439).

.MØller, 1988, 10 :ترجمه شده )بخشی از آن( در  
تالستوی در نخستین مصاحبه اش با ژیرکوویچ )1890( نسبت به آناکارنینای خودش نظری   
منفی دارد و در مورد آثار لرمانتوف، تورگنیف، پوشکین، فِت، داستایفسکی، زولا، دوموپاسان 

و... با تُندی نظر می دهد.
.Gudzii’s commentary, 27:596 :291. نقل شده در

.15 :11 .292
.liudizarazhaiutsia :293. رجوع کنید به: 65: 30، که در آن، عبارت ذیربط این است

294. Eguchi, 1996, 420; Golstein, 1996, 457.

 Maude, 1987 (1930), vol.:295. ترجمه شده با برخی اصطلاحات از: 8ـ457  : 23 به قلم
.II, 271

296. Lazarev, 1978 (1935), vol. I, 324-5.
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.86 :139 .297

298. 182: 177: 86. مقایسه کنید با نامۀ تالستوی در 12 اکتبر به دی. ای. خیلکوف که ضمن 
آن می گوید مردم نباید در احساسات شهوانی فرو روند: 

 (vsiakiiznaet, chtopredavat’siapokhoti ne dolzno)

و اینکه بهترین کار، پرهیز از ازدواج است:  
 (ne moguvenchat’sia: 64: 184).

 David McDuff ’s Introduction:و همین طور .MØller, 1988, 32-3 :به علاوه، مقایسه کنید با  
.to Tolstoy 1983, 9

299. 27:88; Tolstoy, 1983, 277.

300. Maude, 1987 (1930), vol. II , 272.

301. 27:80; Tolstoy, 1983, 269.

302. 7ـ306 : 27.
.51 : 132 .303

304. 38: 27، همین طور مقایسه کنید با: 311: 27
305. 27:82; Tolstoy, 1983, 271.

306. 27:22-3, Tolstoy, 1983, 45.

307. در نسخۀ سوم، پوزدنیشف در اوج عصبانیت، زنش را یک »فاحشه« می نامد )معادل با 
bliad که در نسخه جوبیلی به صورت مؤدبانه »…b« آمده است 384: 27ـ   (

 Sémon, 1984 :308. در مورد مفهوم زن به عنوان روسپی در آثار تالستوی رجوع شود به
.(439-47)

.86 : 183 .309
310. تالستوی حتی پیش از آن، در 1886 در کتاب پس چه باید کرد؟1 به شباهت بین زنان 

متأهل و روسپی ها اشاره کرده است. رجوع کنید به:
 MØller, 1988, 28-9.

.Rancour-Laferriere, 1992 (1985), 152, 158-67, 254 ff: 311. به عنوان مثال رجوع کنید به
312. پس از تکمیل سونات کروتسر و ضمیمه اش، تالستوی به نظر خود درمورد پرهیز 
مطلق جنسی ادامه داد، هرچند گاهی با همسرش »گناه می کرد« یا حرف هایی می زد که 
با هواداری اش از ریاضت، جور در نمی آمد )به عنوان مثال در 1896 پیشنهاد کرد کسانی 

1. What, Then, Shall We Do?
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که ریاضت نمی کشند، دست کم به شرکای جنسی خود وفادار باشند و از ولنگاری پرهیز 
کنند 183 : 39؛ در 1905 آرزو کرد که زنان، برای خودداری از بچه دار شدن »اعتصاب 

Obolenskaia, 1978 [1928], 407.نکنند«ـ
اما روی هم رفته، ریاضت، آرمان تالستوی باقی ماند. او در مدخل یادداشت سوم اوت   
1908 می  نویسد: »آدم باید برای ریاضت، تلاش کند.« )159، 1973( او در مجموعه 
نامه هایش به افراد گوناگون در سال های 1908ـ1893 پرهیز در اکثر مواقع را پیشنهاد 
می کند. (Gusev, 1924). در 1910 هنوز می گوید که پرهیز مطلق، هدفی آرمانی است 

.)89 : 172(
.Meyer, 1977, 92, 97 :313. رجوع کنید به

314. Engels, 1985 (1884), 102.

315. Rancour-Laferriere, 1992, 254-5.

316. Kollontai, 1977 (1921), 264.

.Madelker, 1993b. 30-31; Heldt, 1987, 38-48:317. رجوع کنید به
سیمون بیش از توجه به این رمان به عنوان اثری فمینیستی، رشد موزون گرایش های همدلانۀ   
تالستوی را نسبت به زنان، در روند نگارش پیش نویس های پیاپی این رمان جستجو می کند، 
رمانی که البته اساساً زن ستیزانه است )90ـ388، 1984(. مولر می گوید: »... از همان ابتدا، 
هدف گیری طرح داستانی سونات کروتسر علیه مفاهیم جاری دهۀ 1860 بود )22، 1988؛ 
مولر به ویژه کتابی از نیکلای چرنیشوفسکی را در ذهن دارد با عنوان چه باید کرد؟1 که در 
مورد ازدواج و طلاق، دیدگاه نسبتاً پیشرفته ای دارد(. ریچارد استایش در پژوهش پیشگام 
خود در مورد نهضت آزادی زنان در روسیه، صراحتاً موضع تالستوی را »ضدفمینیستی« 
می داند )159، 1991(. چارلز آیزنبرگ می گوید: »... فمینیسم تالستوی همان اندازه که 
تلاشی است برای توجیه عقلانی خصومتش ]نسبت به زنان[، کوششی است برای درک 

همدلانۀ موقعیت جنس مؤنث.« )93، 1993(
318. Zholkovskii, 1994, 326-34.

319. Dumas, 1888.

 Zholkovsky :320. در مورد دیدگاه نسبتاً رسمی تالستوی در مورد آثار رجوع کنید به
.(1994a, 682-4)

321. de Maupassant 1974-79, vol I. 1040-46.

1. What Is to Be Done?
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این اثر در اصل با اسم مستعار منتشر شد، اما در 1886 دوباره با نام خود دو موپاسان به   

چاپ رسید. )همان جا، 1598(.
322. de Maupassant 1974-79, vol. 1, 297.

323. 285:30.

324. de Maupasassant 1979, 85. 

.de Maupassant 1975, 887 :ترجمه شده در  
325. de Manpassant 1975, 910.

ترجمه شده در: de Manpassant 1979, 109 تأکید اضافه شده است.  
326. 6ـ5 : 30.

.Zholkovskii, 1994, 323:327. رجوع کنید به
.Gudzii’s commentary, 27: 602:328: رجوع کنید به

.Knapp (1991, 27):329. نقل شده از
330. Knapp, 1991 (30).

331. مقایسه کنید با نظر هیو مک لین در مورد ترجمه و تنظیم چهار انجیل به قلم تالستوی 
در 1882: »... حتی خود عیسی مسیح هم خیلی مهم نیست؛ مهم، نظراتی است منسوب 
 (McLean, 1994a, ».به او که تالستوی آن ها را از انجیل استخراج و تصحیح کرده است
(111. چارلز آیزنبرگ بحث می کند که در سونات کروتسر »تالستوی صرفاً از متنی نقل قول 

.Isenberg, 1993, 81.»نمی کند، بلکه در معنای متن مقدس دست  می برد
مقایسه کنید با: Marie Sémon (1984, 405-5). سیمون در این اثر معتقد است که   
دغدغه های تالستوی در سونات کروتسر، واقعاً دینی نیست، بلکه او »بهداشت اخلاقی« و 

»تقدس ریاضت کشی« را جایگزین امر مقدس می کند.
332. Tolstoy, 1983, 275; 27:86

333. Tolstoy, 1983, 282; 27:92.

تأکید اضافه شده است.  
334. به ویژه رجوع کنید به نامۀ تالستوی در 18 اکتبر 1889 به یک شِیکر امریکایی به نام 

ای. جی. هولیستر )20ـ319 : 64(.
335. رجوع کنید به:

 Guidzii’s 1933 commentary (27: 571-4); Stockham, 1888; Moller, 1988, 33-

5; Edwards, 1993.

336. Edwards, 1993, 98-100.
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337. 202:64 .

338. McLaughlin, 1970, 233-8  

.Troubetskoy, 1992 :مقایسه کنید با  
339. 40 : 51 ؛ مقایسه کنید با: 3ـ572 : 27 . گودزی معتقد است تالستوی در مورد تأثیر آن 

. Gudzii, 1936, 51:زن چک بر خودش اغراق می کند
Tolstoy, 1983, 269 .340 ;81 :27. علاوه بر این، مخالفت با رابطۀ جنسی در طول بارداری 
را می توان در اثری به نام مامایی نوشتۀ آلیس بی. استاکهام یافت )159، 1888(. اما تردید 
دارم که دیدگاه استاکهام چیزی جز تقویت نظر تالستوی باشد که قبلًا مطرح شده بود. 
این نظر، مثل باور تالستوی در پرهیز از روابط جنسی در طول دوران شیردهی، به تابوی 
همخوابگی پس از زایمان شباهت دارد که در جوامع غیرصنعتی مشاهده شده است، در 
Rancour-:جوامعی که از روابط تک همسری با زنان اجتناب می شود. رجوع کنید به

.Laferriere 1992 [1985], 139

نظر تالستوی در این مورد که آمیزش به زن باردار یا شیرده آسیب می زند تاحدی با نظرات   
همسرش مطابقت دارد. سونیا درمدخل یادداشت 25 ژانویۀ 1891 می نویسد: »یک زن 
جوان هیچ یک از این احساسات جنسی را ندارد، به ویژه زنی که سرگرم زادوولد و شیردهی 
است.« (Tolstaia, 1978, Vol I, 148) اما در حالی که از دیدگاه سونیا در طول بارداری و 
شیردهی، میل جنسی صرفاً کاهش پیدا می کند، از نظر تالستوی، عمل آمیزش در این دوران، 

زن را به خطر می اندازد.
341. 27: 34; Tolstoy, 1983, 60

.Neaehr, 1976, 40:342. مقایسه کنید با
.27 : 300 .343

344. MØller, 1988, 14.

345. Rusanov and Rusanov, 1972, 85.

Klikushestvo .346 )تشنج(، عارضه ای زنانه بود که مشخصه اش صداهای زوزه مانند، فحاشی، 
و افتادن بر زمین در طول مناسک، هنگام اجرای مراسم در کلیسا، یا در مواجهه با شمایل 
و عود و دیگر ابژه های دینی بود. این مبتلایان که آن ها را klikushi )غشی( می نامیدند از 
دردهای شدید در قلب و کشالۀ ران شکایت داشتند. در برخی از گزارش ها، کف دهان یا 

نفخ معده هم ذکر شده است.
 (Ivanits, 1989, 106.)

347. 27: 35; Tolstoy, 1983, 61.
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تالستوی در نامه ای به چرتکوف در ششم نوامبر 1888 )182 : 86(، شخصاً نظر مشابهی   

را مطرح کرد.
توجه کنید که تالستوی تحت تأثیر این فکر )نسبتاً درست( است که پستانداران غیرانسان   
در بخش عمده ای از زندگی خود، از آمیزش جنسی پرهیز می کنند و جفت گیری »فقط 

(27: 36; Tolstoy, 1983, 62) ».هنگامی صورت می گیرد که امکان تولید مثل باشد
یعنی اکثر پستانداران صرفاً در مدت تخمک گذاری و آمادگی باروری ماده، جفت گیری   
می کنند )استثنائاتی هم هست، مثل شامپانزه ها(. همان طور که رابرت ادواردز نشان داده 
است )101، 97، 1993(. در اینجا تالستوی از کتاب مامایی، اثر آلیس استاکهام، تأثیر 
پذیرفته است. البته تالستوی در این معنا نیز خیلی پیش نمی رود، زیرا با باور دیگرش در 
مورد »ماهیت حیوانی« و »سرگرمی میمون وار« انسان ها هنگام آمیزش جنسی در تضاد 

.(27:36; Tolstoy, 1983, 62) است
به علاوه، با برخی دیگر از تصویرسازی های حیوانات در سونات کروتسر تضاد دارد، مثلًا   
کیفیت »خوک وار« همخوابگی در دوران بارداری (Tolstoy, 1983, 60 ;34 :27).یا ایماژهای 
مکرر ازدواج در برخی از نسخه ها با تعابیری چون »ازدواج سگی« و »عشق سگی« )به عنوان 
مثال: 410، 378، 359، 356، 355 : 27(. ایماژهای متعدد سگ واره از روابط جنسی، احتمالًا 

.Gol’denveizer, 1959, 307, 376.با نفرت تالستوی از پارس سگ ها مرتبط است
.27 : 323 .348

349. 27: 35; Tolstoy, 1983, 61.

350. Ossipow, 1923, 140 ff.

351. مقایسه کنید با نامۀ تالستوی به چرتکوف در ششم نوامبر 1881 )4ـ181 : 88(.
.Lawrence, 1985, 438-99; Benson and Pernoll, 1994, 144, 274:352. رجوع کنید به

تنها محدودیتی که پزشک امروز برای لف و سونیا قائل می شود )پس از تولد چند فرزند( 
 Benson:پیشنهاد عدم رابطۀ جنسی بعد از هفتۀ بیست وهشتم بارداری است. رجوع کنید به

.and Pernoll, 1994, 144

353. 27: 91; Tolstoy, 1983, 280.

354. 84ـ180؛ 177 : 86 .
355. Coetzee, 1985, 19-8.

356. 27: 81; Tolstoy, 1983, 269.

357. همان طور که روانکاو، بن کارپمن، می گوید: »این یک واکنش ماوزخیستی است که با 
احساس گناهی شدید ارتباط دارد«. )45، 1938(
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358. 27: 39; Tolstoy, 1983, 67.

359. 27: 47; Tolstoy, 1983, 67. 

تأکید اضافه شده است.  
360. 27: 87; Tolstoy, 1983, 276-7 .360، 

وولف سان که دیدگاه »علمی« خشک او در مورد »فیزیولوژی و بهداشت« به طرزی چشمگیر   
با باورهای تالستوی تطابق دارد این طور بحث می کند که بهترین راه برای بقای نسل بشر، 
 Vol’fson,:تشویق مردم به ازدواج نیست، بلکه کاهش سطح مرگ ومیر بالای کودکان است

.VI., 1910, 82-98

361. کنستانتین نیکلایوویچ زیابروف )95ـ1846(، دهقانی فقیر و خانواده گریز از اهالی 
 یاسنایا پولیانا و پیرو تالستوی، )برای اطلاع بیشتر در مورد کنستانتین رجوع کنید به:

(A. T. Zuabrevm 1915, 79-80; V. P. Ziabrov, 1969, 191-6).تالستوی کاملًا وقف 

کنستانتین و خانوادۀ او بود، همان طور که پیداست او در آن تابستان که کنستانتین از زن 
و خانواد ه اش گریخت، مزارع کنستانتین را شخم زد و بذر پاشید و درو کرد. مادربزرگ 

پدری کنستانتین، یعنی آودوتیا نیکیفورونا زیابرووا، مادر رضاعی تالستوی بود.
.50 : 96 ،207 .362

.Kon, 1995, 20: Rancour-Laferriere, 1995, 156-7 :363. به عنوان مثال رجوع کنید به
364. Laplanche and Pontalis, 1973, 335. 

آیزنبرگ اصطلاح »صحنۀ آغازین« را در ارتباط با رمان تالستوی به کار می برد، و نه در   
.Isenberg, 1993, 79-108 :معنای روانکاوانۀ اصلی اش

365. رجوع کنید به تفسیری متناسب و جدید و روسی در:Etkind, 1993, 97-129. در مورد 
 Leibin,:مثالی معاصر از صحنۀ آغازین در تجربۀ یک دانشجوی روس رجوع کنید به

.1996, 136-7

366. Gusev, 1973, 151.

367. Kopper, 1989, 178.

368. Sergeenko, 1939, 524.

.Zhdanov, 1968, 63 :مقایسه کنید با  
369. 83 : 27.

370. 214، 121 : 50 ؛ تأکید اضافه شده است.
Rancour-Laferriere, 1993b:371. رجوع کنید به

372. Gustafson, 1986, 458. 
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همین طور رجوع کنید به:Rancour-Laferrriere, 1993a (137, 199-201, 209) برای   

شواهدی خاص در مورد »وحدت« با غیر خود در زندگی پییر بزوخوف.
373. Rancour-Laferriere, 1995, 292-44. 

.n. 82, page 286 :و به ویژه  
374. 27:30; Tolstoy, 1983, 35.

.86 : 184 .375
.27 : 30 .376

377. به عنوان مثال رجوع کنید به:Spence, 1967, 105. به علاوه، در عبارت پوزدنیشف، 
تلمیحی به پوشکین هست “éslizhizn’ diliazhizni man dana” )29 : 27(. رجوع کنید 

.Al’taman, 1966, 45 :به
378. 582 : 27 . مقایسه کنید با: 147 : 50.

379. Tolstoy, 1983, 55-6.

31 : 27 . مقایسه کنید با: 414/ 338 : 27.  
380. تالستوی می داند در صورت عمل همگانی در پرهیز جنسی مطلق، نوع بشر منقرض خواهد 

شد؛ دیگر جنبه های دانش او از علم بیولوژی، در بهترین تعبیر، سُست است.
بنابراین، تالستوی برای برگردان خیال پردازی اش در قالب اصطلاحات زیست شناختی و   
جایگزینی »وحدت« مردم به جای داشتن روابط جنسی آن ها، می گوید که نوع دوستی، جای 
روابط جنسی را خواهد گرفت. اما نوع دوستی انسان صرفاً در بستر تولیدمثل جنسی تحقق 
یافته است. از منظر تکامل، نوع دوستی انسان زمانی محتمل است که تناسب ژنتیکی فرد، 
به عنوان حاصل آن، بهبود یافته باشد. بنابراین برای کارآیی آن به اصطلاح نوع دوستی دوجانبه، 
ضروری است تا فرصت های ارائۀ مکرر مصالح ژنتیکی در هریک از طرفین دخیل در ایجاد 
نسل بعدی فراهم باشد. اما طرح تالستوی، نسل بعدی را صراحتاً حذف می کند. یا در مورد 
آنچه در اصطلاح زیست شناسان اجتماعی »نوع دوستی گروهی1« می نامند، سودرسانی فرد به 
افراد گروه، به مصالح ژنتیکی خود فرد سود می رساند و منفعتش در اخلاف آن گروه دیده 
خواهد شد. اما باز، با اجرای طرح تالستوی، خلقی وجود نخواهد داشت. بنابراین، دعوت به 
»وحدت« در عشق مسیحی، فاقد هرگونه قوام داروینی یا زیست شناسی اجتماعی است. )البته 
سخن درستی است که در 1889، نظریۀ تکامل هنوز ناپخته و ابتدایی بود، اما داروین پیش 

از آن در 1859 در کتاب دربارۀ منشأ انواع، مسئله انتخاب گروهی را مطرح کرده بود(.

1. kin altruism
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تنها متن ارجاعی تالستوی در مورد موجودات سترون جهت تقویت ادعایش، یعنی جایی   
که مدعی است دیدگاه »یک تکامل گرای« را بیان می کند، از نظر زیست شناسی تکاملی، 

متنی ناکافی است:

انسان، این عالی ترین فرم ]poroda[ حیات جانوری، در دفاع از علایقش در مبارزه با دیگر   
حیوانات، باید مثل زنبورها در جمعیت های فشرده، متحد و یکپارچه شود و به تولیدمثل 
بی  نهایت ادامه ندهد. او مثل زنبورها باید افراد بدون جنسیت را پرورش دهد، یعنی باید 

). 27: 30-31Tolstoy, 1983, 55)...برای پرهیز تلاش کند، نه برای هیجان شهوت

در اینجا تالستوی به زنبورهای مؤنث کارگری اشاره می کند که عقیم اند. تالستوی ذکر   
نمی کند که کل زنبورها، فقط زنبور کارگر نیستند )علاوه بر آن ها، زنبورهای نر و ملکۀ 
ماده هم هست(. دلیل ادامۀ بقای زنبورها، با توجه به اینکه هیچ مادۀ دیگری جز ملکه 
نمی تواند فرزند داشته باشد، این است که این سیستم، ثبات تکاملی دارد. دریافت ژنتیکی یک 
کارگر ماده در مراقبت از زنبورهای دیگر )نوع دوستی گروهی( بیش از آن چیزی است که 
در صورت داشتن فرزندی از آنِ خود، عایدش می شد )در اصطلاح تخصصی، در سیستم جبر 
جنسی (haplodiploid) در انواع زنبورها ضریب وابستگی بین خواهرها سه چهارم است، 
(Wilson, 1975, 416 :درحالی که بین مادرها و دخترها فقط یک دوم است؛ )رجوع کنید به 

اما در این میان، اگر بعضی از زنبورها تولیدمثل جنسی نکنند، استراتژی زنبور کارگر 
موفق نخواهد بود. زنبورهای نر برای دسترسی جنسی به یک ملکه با هم رقابت می کنند. 
در زنبورها رابطۀ جنسی وجود دارد. بهتر آن بود که تالستوی، مرجان ها یا اسفنج ها را 
مثال می زد، زیرا این ارگانیسم ها علاوه بر تولیدمثل جنسی، تولید مثل غیرجنسی هم دارند.

تالستوی در یکی از متن های ضمیمه اش بر سونات کروتسر اندکی به کسانی می خندد که در   
مورد پایان نژاد بشر نگران اند: »... آیا کسی هست که صادقانه بگوید در تسلیم خود به میل 
شهوانی در فکر ادامۀ نوع بشر است؟ [dumaet o produlzhenii roda]« تالستوی اضافه 
می کند: »اگر چنین فرد دلواپسی وجود داشته باشد، باید خیالش راحت باشد که طبیعت 
با قرار دادن احساس جنسی در وجود انسان ها از این مسئله مراقبت می کند، و دیگر اینکه 
تصور انسان ها بدون این احساس، محال است. )429 : 27( در اینجا تالستوی از زیست شناسی 
خود به درستی استفاده می کند. اما نکتۀ غلط، این مفهوم کلی است که از این »احساس جنسی« 
اجتناب شود، یعنی به توصیۀ او تعداد کثیری از مردم عملًا باید از آمیزش جنسی پرهیز کنند. 
»احساس جنسی« چنان از طریق ژن ها استحکام یافته است که نمی توان آن را از فنوتیپ1 

1. phenotype
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انسان حذف کرد. به عنوان مثال، همان طور که همه می دانند، خود تالستوی هرگز برای مدتی 
طولانی پرهیز نکرد، چون سرانجام پدر 14 فرزند مشروع از سوفیا آندریوونا بود، به همراه 
دست کم دو فرزند نامشروع از زنان دهقان. پوزدنیشفِ او هم پدر پنج فرزند بود. پوزدنیشف 
قبل از قتل همسرش، از نظر تولیدمثل، به شکل مؤثری از او استفاده می کند. ژن های او، مثل 

ژن های خالقش، مغلوب نظریات اخلاقی ابلهانه نمی شوند.
381. 37: 84; Tolstoy, 1983, 272-3.

.Isenberg, 1993, 92 :382. به عنوان مثال
383. Heldt, 1987, 39.

384. Aquil, 1989, 254.

385. 27: 26; Tolstoy, 1983, 49-50.

386. 27: 26; Tolstoy, 1983, 50.

387. Ingersoll, 1890, 292.

388. Comstock, 1904, 19-20.

389. 27: 25; Tolstoy, 1983, 49.

390. 27:37; Tolstoy, 1983, 64.

391. 311 : 27 . به علاوه، در این نسخه پوزدنیشف تحصیلات عالی زنان را ابزار دیگری برای 
اسارت مردان می داند )313: 27(.

392. Heldt, 1987, 46.

393, 27: 45; Tolstoy, 1983, 75.

394. 27: 33; Tolstoy, 1983, 59.

395. گودزی در تفسیر 1933 خود به Sila samobichevaniia در وجود پوزدنیشف اشاره 
می کند )570 : 27(، و سیمون در مورد L’autoflagellation de pozdnychev بحث می کند 
)389، 1988(، درحالی که ماندری از »خودذلیلی« و »خودزنی« صحبت می کند )173، 1988(.

.Tolstaia, 1978a, vol. I, 39, 40:396. رجوع کنید به
397. 27: 48; Tolstoy, 1983, 78. 

در یکی از اولین نسخه ها پوزدنیشف عملًا می گوید که هنگام ازدواج با همسرش عاشق   
او بوده است: )399، 27(.

.Benson, 1973, 120; Heldt, 1987, 45; Flamant , 1992, 33 :398. به عنوان مثال
399. در اولین پیش نویس ها دختر کوچک پوزدنیشف با او در قطار است و رفتار پوزدنیشف 
نسبت به او مهربانانه و حتی بسیار مادرانه است .)’imenno kak mat- 27: 370( این 
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دختر در نسخه های بعدی ناپدید می شود. تالستوی حتماً به این نکته پی برده بود که پس از 
قتل وحشیانۀ مادر آن دخترک، رفتار مادرانه نسبت به او تا چه حد نامتجانس است. از 
طرف دیگر، تالستوی در اصل تلاش می کرد تا ثابت کند توجه »مادرانه« پوزدنیشف به 
آن کودک، از مادر فرضاً هرزه اش بهتر است. به هرحال، ذهن تالستوی با موقعیت مادرانه 
بسیار درگیر بود، به ویژه در پیش نویس سوم، جایی که پوزدنیشف حتی با راوی به شکل 
مادرانه ای رفتار می کند )»او جوری به من نگاه کرد که مادری به کودک دلبندش نگاه 

می کند« 373 : 27(.
400. Karpman, 1938, 24.

در مورد خودخواهی عجیب پوزدنیشف مقایسه کنید با: Cain, 1977, 154.در مورد   
.Baumgart, 1990, 213-14:خودشیفتگی و ناتوانی او در عشق ورزیدن هم مقایسه کنید با

401. برخلاف گفتۀ گی 1971 ،(N. K. Gei)، حسادت شدید پوزدنیشف حاکی از عشق او 
نیست. حسادت پوزدنیشف، از نوع بی خطر مارسل پروستی نیست )سوان عملًا عاشق اودت 

است(. برعکس، این حسادت کاملاً نارسیستی و جنایت آمیز است.
402. Schefski, 1989, 20. 

همین طور در مورد غلیان حسادت تالستوی رجوع کنید به نظرات دقیق روانکاوانۀ تاتیانا   
کوزمینسکایا )9ـ278، 1986(.

403. Schefski, 1989, 25.

.27 : 366 .404
405. 315: 27. در این پیش نویس، زن هم مثل شوهر به حمله های ناشی از حسادت مبتلاست.

406. Kon, 1995, 31.

407. 27: 38-9; Tolstoy, 1983, 66.

408. Asquith, 1961, 143.

.50 : 204 .409
.27 :363 .410

411. 11ـ410 : 27.
412. 27: 41; Tolstoy, 1983, 68.

413. 27: 41; Tolstoy, 1983, 69-70.

414. دوست تالستوی، چرتکوف، معتقد بود که در این بخش از رمان، پوزدنیشف یک »خودخواه 
مذکر« است (Gudzii, 1936, 68, N. 1). رابرت اینگرسال می گوید در مورد پوزدنیشف »کنت 
تالستوی، احساسات پدری را به ما نشان می دهد که از ابراز محبت طبیعی ناتوان است؛ پدری 
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 که از بیماری فرزندش متنفر است، چون نظم عادی زندگی فلاکت بارش را بر هم می زند«

.)1890 ،293(
415. 27:41; Tolstoy, 1983, 70.

416. 27:43; Tolstoy, 1983, 72.

417. ازنسخۀ هشتم )چاپ سنگی(، 320 : 27 .
418. هیلگارد بومگارت روانکاو، با اتکا بر زمینه هایی متفاوت، به این نکته می رسد که 
همسر پوزدنیشف برای او نقش مادرش را ایفا می کند: »میل نومیدانه به رابطه ای غیرجنسی 
بین دو نفر که نیازهای کلی هم را برطرف می کنند، اساساً آن چیزی است که در پشت این 
]نفرت از تمایلات جنسی[ قرار دارد. این همان میلی است که در رابطۀ مادر و کودک در 

(Baumgart 1990, 211)».نخستین مراحل کودکی وجود دارد
419. Rancour-Laferriere, 1993a, 54-71.

420. برای بررسی اجمالی برخی از ادبیات روانکاوانه دربارۀ این موضوع از منظر نشانه شناختی 
.Rancour-Laferriere, 1985, 136 ff:رجوع کنید به

421. نقل شده در:Rancour-Laferriere, 1993a, 54. در مورد کیتی به عنوان جایگزینی 
.Armstrong (1988, 31 ff.) :برای مادر ازدست رفتۀ لِوین در آناکارنینا مقایسه کنید با

 .Il’iaTolstoi, 1914, 26 :مقایسه کنید با Shklovskii, 1963, 7 .422
423. Gusev, 1973, 329.

.48 : 56 .424
.Smoluchowski, 1986, 1988, 61:ترجمه شده در S. L. Tolstoi, 1956, 13 .425

 Sergei L’vovichTolstoi, 1956, 13; Il’iaL’vovichTolstoi, 1914, 250; 426. رجوع کنید به
Sergei MikhjailovichTolstoi, 1994, 70; Gol’denveizer, 1959, 387. مثالی دیگر: 

 تالستوی در 28 اوت 1884 در یادداشت خود می نویسد که »من 28×2 ساله ام« )119 : 49(.
 (Rusanov and Rusanov, 1972, .او به همسرش می گفت انتظار دارد در 1882 بمیرد
(56. یعنی سالی که در آن، دو رقم برعکسِ 28 است. برای مثال هایی بیشتر رجوع کنید 

.Al’tman, 1966, 146-8:به
427. مقایسه کنید با:Stern, 1925, 186 که سونیا را »جانشین« مادر تالستوی در نظر می گیرد، 

اما شاهد عینی بیشتری ارائه نمی دهد.
 I. L. Tolstoi, :مقایسه کنید با .Christian 1978, vol. I, 24:428. 160 : 59، ترجمه شده در

.1914, 196

.64 : 240 .429
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430. 111 : 48. تالستوی از عبارت پردازی بسیار نامتعارف روسی )احتمالاً لهجۀ دهقانی یاسنایا 
 پولیانا( برای توصیف عارضه در سینه های مادری استفاده می کند که کودکش گرسنه است:

u materi prigrublo moloko که می توان آن را این طور ترجمه کرد: »شیر مادر دلمه 

بست« یا »سینۀ مادر سفت شد«. در اینجا از یوری دروژنیکوف به خاطر کمکش در متن 
روسی سپاسگزارم.

431. Christian, 1969, 231; Kopper, 1989, 171.

 .Gustafson, 1986, 14-15; Rancour-Laferriere, 1993a, 64-7 :432. رجوع کنید به
مقایسه کنید با تحلیل جالب جفری برمان از ابهام روایی در مورد مادران مُرده در بلندی های 
بادگیر اثر امیلی برونته:(Berman, 1990, 86). برونته مادرش را در سه سالگی از دست داد.

433. رجوع کنید به: 299؛ 395، 376 : 27.
.Rancour-Laferriere, 1993a, 70, n. 26; McLean, 1994b, 226:434. رجوع کنید به

435. 27:41; Tolstoy, 1983, 69.

436. عبارت egoism materi در یادداشت ها و مدخل دفترچه ای در ژوئیۀ 1889 نیز آمده 
است: 212، 102 : 50.

437. 27:38; Tolstoy, 1983, 65. 

مقایسه کنید با: 400 : 27.  
438. 27:39; Tolstoy, 1983, 66.

439. 27:49; Tolstoy, 1983, 67-8. 

مقایسه کنید با: 400 : 27.  
440. Costlow, 1983, 228-9. 

.Pearson, 1984, 17-18 :در مورد تغذیه با شیر مادر در این رمان، مقایسه کنید با  
علاوه براین، کاستلو به نمایشی از تالستوی در 1863 اشاره می کند به نام خانوادۀ آلوده که   

در آن، تغذیه با شیر مادر رضاعی محکوم می شود.
441. Rancour-Larferriere, 1993a, 5508, 233.

Tolstoy, 1966, 137 :442. 9 : 32، ترجمه شده در
Tolstoy, 1977, 255 :443. 105 : 35، ترجمه شده در

444. 121: 25، ترجمه شده در: Tolstoy, 1993, 139. یکی از کارهای داستانی که تالستوی 
طرحش را ریخت اما هرگز آن را ننوشت در مورد یک مادر رضاعی باهوش است که 
بچۀ خود را با کودکی جابجا می کند که بناست از سوی پرورشگاه برای شیردهی به او 
بسپارند. او حتی برنامه ریزی می کند تا کودک خود را از کسانی دور نگه دارد که فکر 
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می کنند والدین واقعی اویند، و حتی برای برگرداندن کودک از پرورشگاه تلاش می کند.

 (Molchanov, Vol. I. 472, 1978 [1890])

445. 470 : 23، تأکید اضافه شده است.
446. Gusev, 1954, 62. 

مقایسه کنید با شرح ای. اس. پتروفسکی در نسخه جوبیلی: 433 : 48. کولشوف نام این   
مادر رضاعی را ایودوکیا می داند، اما کتاب او )یا بلکه مجموعه روایات او( پر از اشتباهات 
آشکار است، مثلاً در آنجا نام مادر تالستوی »ماریا ایوانوونا« است، تالستوی هنگام مرگ 

مادرش سه سال و نیمه است، و مانند این ها.
.4 : 155 .447

.Costlow, 1993, 230-31 :448. در این ترجمه
449. یک احتمال بعید آن است که این آنوشکا، همان آودوتیا زیابرووا باشد که احتمالًا به 
دلیل تغییر جایگاه اجتماعی، نامش را با نام محترمانه ترِ آنا عوض کرده است )با سپاس از 

یوری دروژنیکوف برای این نظر(.
450. 7ـ66 : 36.

 S. L. Tolstoi, 19928a, 63; Dunn, 1974, 387; Wachtel, 1990, :451. مثلًا رجوع کنید به
105. پروفسور دیوید ال. رانسل از دانشگاه ایندیانا می  نویسد: »بنابر معدود مشاهدات نزدیک 

خودم در بین خانواده های طبقات بالا و تاجران روسی، بیشتر آن ها فرزندانشان را با شیر 
خود تغذیه نمی کنند...« )نامه به نویسنده در 20 فوریۀ 1995(.

 Costlow, 1993, 228; Simmons, 1946, 253-4, 428-9; Zhdanov,:452. برای مثال، از جمله
 1993, 75, 89, 200-1; Crankshaw, 1974, 203; Troyat, 1967, 280-81; Smoluchowski,

1988, 63-5; Shirer, 1994, 29-30, 112-15.

Tolstaia, 1978c, 41:مقایسه کنید با Tolstaia, 1978a, vol. I, 60 .453
454. Kuzminskaia, 1986, 230-31.

.48 : 57 .455

.48 : 57 .456
457. Kuzminskaia, 1986, 232.

458. Kuzminskaia, 1986, 271. 

)مقایسه کنید با 249 و 244(. به علاوه، رجوع کنید به: 229 : 86 که در آنجا تالستوی   
می گوید فرزندش با شیشه شیر تغذیه شد.

.Gusev, 1957, 630 :459: نقل شده از
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460. Tolstaia, 1978a, Vol, 78.

.Zhdanov, 1993 (19280, 75) :461. نقل شده از
462. 322 : 27 )یعنی چاپ هشتم، نسخۀ چاپ سنگی(.

463. رجوع کنید به نامۀ تالستوی به خواهر همسرش در سوم مارس 1871 )250:61(.
.Sergei Mikhailovich Tolstoi, 1994, 224 :464. به عنوان مثال رجوع کنید به
465. نقل شده از دختر مذکور تالستوی، الکساندرا تولستایا )253، 1989 ]1953[(.

466. I. L. Tolstoi, 1914, 111; I. L. Tolstoi, 1969, 128.

.Zhdanov, 1993, 200 :467. نقل شده از
468. Zhdanov, 1993, 200.

.84 : 46 .469
.49 : 47 ،49 ،50 .470

.49 :41 ،49 ،50 ،51 .471
472. Ziabrev, 1915 (No. 9-10). Columns, 360-61.

.86 : 108 .473
 .Opul’skaia, 1979, 127-9 :474. 110 : 86. به علاوه، رجوع کنید به

475. همان طور که از اظهار نگرانی تالستوی در نامه اش به چرتکوف پیداست، تغذیۀ کودک 
بیمار چرتکوف مشکلاتی به همراه داشت )31ـ130؛ 127؛ 86:123(. معدۀ کودک نفخ 
می کرد و به تنقیه نیاز داشت. تالستوی در جایی گفت )البته جای شگفتی نیست( که »به 
تغذیه با شیر یک نفر ]مادر رضاعی[ اعتقاد ندارد« و خیلی راحت به خانوادۀ چرتکوف 
پیشنهاد کرد که »گناهان خود را ترک کنند و بدون اجیر کردن مادر رضاعی و بدون 
تنقیه، کار را انجام دهند« )31ـ130 : 86(. چرتکوف از این سخن رنجید و تالستوی در 
نامۀ بعدی از او عذر خواست )3ـ132: 86(، و حتی یک مادر رضاعی دیگر برای او پیدا 
کرد )86:136(. ما از آنچه نهایتاً بر سر مادر رضاعی اصلی و کودکش آمد، بی خبریم. فرزند 
خود چرتکوف سرانجام در تابستان 1889 از بیماری اسهال خونی مُرد. تالستوی در نامه ای 
به چرتکوف و همسرش نوشت که سعی کنند آن حادثه را رحمت الهی بدانند و صلیب 

خود را بر دوش کشند )7ـ246 : 82(.
وقتی که فرزند دیگر خانوادۀ چرتکوف در 1889 به دنیا آمد، تالستوی با علاقه و نگرانی،   

رشد و تغذیۀ او را دنبال می کرد )236؛ 234؛ 2ـ231، 229: 86(.
.Opul’skaia, 1979, 128 :476. 112 : 86؛ مقایسه کنید با

477. Ransel, 1988. 271.
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478. کتابچۀ مورد بحث در کتابنامۀ من با عنوان Pokrovskii, 1890 فهرست بندی شده است. 
من نتوانسته ام این کتاب کمیاب را پیدا کنم و به منبع موثق نسخۀ جوبیلی )689: 27( اتکا 
می کنم که در 1890 چاپ شد، هرچند برخی منابع تاریخش را 1889 ذکر می کنند. برای 
گزارش دقیق از اشتغال تالستوی به نگارش کتابچۀ پوکروفسکی رجوع کنید به شرح ان. 

ان. گوسف و وی. دی. پستووا در نسخۀ جوبیلی )89ـ680 : 27(.
479. 6ـ265 : 27. ویراستاران نسخۀ جوبیلی، دیگر الحاقات و بازنگری های تالستوی را نقل 

کرده اند )89ـ680 : 27(.
 .24 : 219 .480
. 27 : 681 .481

482. 265 : 27. این عبارت پردازی، جملگی از تالستوی است و با این عبارت شروع می شود 
»چه چیزی است که نابود می کند این 20 ... ؟«

.  27 : 35 .483
.27 : 399 .484

485. 687 : 27. فرض من آن است که پوکروفسکی با این محدودیت در روابط جنسی موافق 
بوده است، در غیر این صورت به تالستوی اجازه نمی داد تا آن مطالب را در کتاب او بگنجاند.

.27 : 688 .486
487. 687 : 27، تأکید اضافه شده است.

488. 27:38; Tolstoy, 1983, 65.

489. 229 : 86. تا اواسط ماه مه تالستوی به بیریوکوف خبر می دهد که خانوادۀ چرتکوف 
کار خود را بدون استخدام مادر رضاعی انجام می دهند.

490. ارنست جی. سیمونز می گوید که مخالفت تالستوی با مادر رضاعی احتمالاً یک منشأ ادبی 
دارد: »تالستوی در این زمینه، نظرات غیرعقلانی و لجوجانه ای داشت، نظراتی که احتمالاً از 
خواندن آثار روسو به او القا شده بود.« (Simmons, 1946, 254) همین طور رجوع کنید 
به:Troyat, 1967, 280; Coursel, 1988, 85. البته آنچه در ذهن این مؤلفان است، شروع 
مشهور کتاب امیل است.(Rousseau, 1993 [1762], 12-15) جایی که روسو می گوید 
»اولین وظیفۀ« مادر، شیردهی به کودک خود است. این واقعیت که پییر بزوخوف این متن 
روسو را در انتهای اولین بخش جنگ و صلح به ناتاشا یادآوری می کند حاکی از آن است 
که تالستوی این متن را خوانده و درباره اش فکر کرده بود. اما احساسات شدید تالستوی 
نسبت به تغذیه با شیر مادر و مادر رضاعی را به سختی می توان با تقلید محض از دیدگاه 
روسو توضیح داد. در واقع شاید تقارن دیدگاه تالستوی با روسو بیشتر به این دلیل بود که 
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هر دوی آن ها در طفولیت مادر رضاعی داشتند و هر دو مادران خود را زود از دست دادند 

)مادر روسو بعد از زادن او مُرد(.
در اینجا می توان به این نکته توجه کرد که خود مادر تالستوی کتاب امیل را خوانده بود.  

(Molostvov and Sergeenko, 1909, 22) و پیداست که نتوانست که توصیه روسو را 

عمل کند.
دیگر نویسندۀ فرانسوی که درونمایۀ تغذیه با شیر مادر را مطرح می کند و احساسات تالستوی   
نسبت به او به طرز چشمگیری مبهم تر است، گی دو موپاسان است. به عنوان مثال، در داستان 
کوتاه یک ماجرای خوش روستایی1 )1884( یک کارگر جوان گرسنه شیر را با خوشحالی 
از سینۀ یک مادر رضاعی می مکد که مدتی است شیر نداده است. هر دوی آن ها از این عمل 
 (Maupassant, 1974-79, vol. I,.که در قطاری در حال حرکت روی می دهد، خشنودند
(7-1193 می توان میزان نارضایتی تالستوی از این داستان کوتاه عاشقانه را تصور کرد، هم 

به خاطر شهوت انگیزی ضمنی اش و هم به خاطر ناتوانی نویسنده در محکومیت عمل مادران 
رضاعی. در مورد نارضایتی تالستوی از جنبۀ جنسی آثار موپاسان رجوع کنید به نظر او در 

»مقدمه ای بر آثار گی دو موپاسان« نوشته شده در: )24ـ3 :30( 4ـ1893.
491. مقایسه کنید با بررسی تطبیقی اوسیپوف از مسئلۀ جنسیت و تغذیه در توصیف تالستوی 

.Ossipow, 1923, 136 :از پوزدنیشف
. 27 : 37 .492

493. 27:28; Tolstoy, 1983, 52-3.

494. 569 : 27 و 59 : 50، تأکید اضافه شده است.
495. نقل شده از دست نوشتۀ شمارۀ شش گودزی در 579 : 27.

. 50 : 123 .496
. 50 : 63 .497

498. 5ـ404 : 27.
. 27 : 412 .499

500. 27:23; Tolstoy, 1983, 46.

501. 303: 37. همین طور در مورد عدم عقلانیت در مورد میل جنسی و پرخوری در پوزدنیشف 
.Goscilo-Kostim (1984, 493) :رجوع کنید به

Idylle .1 )به انگلیسی Idyll(؛ این داستان با عنوان سرگذشت یک دختر روستایی به فارسی 
ترجمه شده است.
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502. 27:83; Tolstoy, 1983, 271.

.(268:12:LeBlanc, 1993, 9) 503. مطابق با ترجمۀ لوبلان
504. LeBlanc, 1993, 10 , 12. 

به علاوه، در مورد رابطۀ اشتها به غذا و میل جنسی در آثار تالستوی رجوع کنید به:   
Goscilo - Kostin 1984.

 .LeBlanc, 1993, 22 :505. ترجمه از 268 : 12 به قلم لوبلان
LeBlanc, 1995, P. 5 (ms) .506. دیگر مطالعات مفید درباب دیدگاه تالستوی به غذا از این 

.Christian, 1993; Porudominskii, 1992 :قرار است
507. رجوع کنید به: Freiedman, 1975, 400. تفسیر من از گیاهخواری تالستوی برگرفته از 
مقالۀ فریدمن است ـ تنها بررسی روانکاوانه درباب گیاهخواری که قادر به یافتن آن بوده ام.

.64:168 .508

.64:260 .509

.64:237 .510
511. Opul’skaia, 1979, 130.

512. به نقل از:Opul’skaia, 1979, 130 ایتالیک اضافه شده است.
513. Gor’kii, 1949-55, vol. 14,. 298.

514. 27:44; Tolstoy, 1983, 74.

515. Alexandra Tolstaia, 1989 (1953), 283.

516. Pigott, 1992, 58.

517. 381 : 27 . تأکید اضافه شده است. به علاوه، مقایسه کنید با: 27:413، جایی که دهان 
پوزدنیشف، در حالی که گریه می کند، کاملًا به دو طرف صورتش کشیده می شود.

.50 : 102 .518
519. پیداست که در اوقات محتمل بارداری، اصرار زن پوزدنیشف بر پرهیز جنسی، از 
تولد فرزندان جلوگیری می کرد. یک بار که او در وقتی نابجا و به طور ناگهانی با رابطه 
موافقت می کند، پوزدنیشف گمان می برد که او »زن اوریا1«ست، یعنی می خواهد بر رابطۀ 
جنسی اش با تروخاچوفسکی سرپوش بگذارد. (Tolstoy, 1983, 92 ;27:58) مقایسه کنید 

با: 405ـ404 : 27 .

1. رجوع کنید به داستان ازدواج داوود نبی با اوریا که در عهد عتیق آمده و در قرآن کریم 
هم به آن اشاره شده است.
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.27  : 385 .520

521. 327 : 27 . این احتمال هست که چهرۀ تروخاپوفسکی از یکی از بستگان دور تالستوی 
به نام ایپولیت ناگورنوف گرفته شده باشد که ویولونیست برجسته ای هم بود. رجوع کنید 
به شرح گودزی )568: 27( که تاحدی بر زندگینامۀ خودنوشتِ همسر تالستوی استوار 

.I. L. Tolstoi, 1969, 79 :است که هنوز منتشر نشده است؛ همین طور رجوع کنید به
522. . 27:382. در مورد دیدگاه دوپهلو، و گاهی صراحتاً ضدسامی او نسبت به یهودیان رجوع 
کنید به:Golstein, 1996, 459. همین طور رجوع کنید به:(Golstein, 1996, 459). در 
این اثر، گولستاین تا آنجا پیش می رود که مدعی می شود تالستوی، یهودیان را در رمان خود 

به گوسفند قربانی بدل کرده است.
523. 27:53; Tolstoy, 1983, 85.

524. 27:49; Tolstoy, 1983, 80.

 Kiell,:همین طور رجوع کنید به .Velikovsky, 1937; Karpman, 1938, SEIII, 223-32 .525
 .Lloyd, 1995, 99-100:6-264 ,1976 و همین طور به; Baumgart, 1990 (1985), 211;

شاید تصویر »هوتن تات«، خاطره ای ناخودآگاه از »سیاه پوستِ« صراحتاً همجنس گرایی 
باشد که در اعترافات ژان ژاک روسو آمده است )3ـ71؛ ]1765[ 1954( اثری که 

تالستوی آن را ستود.
526. Velikovsky, 1937, 21. 

مقایسه کنید با: Schefski, 1989, 26 که می گوید پوزدنیشف »به شکلی منحرفانه، زنش   
را به سوی خیانت سوق داد«، اما در مورد انگیزه های پوزدنیشف بحث نمی کند. ماندری 
)172، 1988( نیز می گوید که »پوزدنیشف عملًا همسرش را وا می دارد تا با رقیب خود 
او "سونات کروتسر" را همنوازی کند«، و استدلال می کند که قتل متعاقب این صحنه، 

»تلاشی برای تطهیر خویش« بود.
527. Karpman, 1938, 26.

528. 27:49; Tolstoy, 1983, 80,81.

529. 27:62; Tolstoy, 1983, 97.

530. 27:28; Tolstoy, 1983, 52.

531. 27: 57; Tolstoy, 1983, 91.

532. 8 : 48 . رابطۀ بین واسیلی پرفیلوف )یکی از بستگان دور و متأهل تالستوی( با دختری 
مجرد و پیانیست به نام اکاترینا چیخاچووا، در نوشته ای از سایتینا تأیید شده است: 

Sytina, .1939, (406)



پی نوشت ها      361 
533. 27:64; Tolstoy, 1983, 100.

534. برای آگاهی بیشتر از مقولۀ همجنس گرایی در زندگی و آثار تالستوی رجوع کنید 
 Karlinsky, 1976; Rancour-Laferriere, 1993a, 139-54; Shirer, 1994, 293ff;:به

.Wilson, 1988, 89-91; Fodor, 1989, 146-8; Rothstein, 1984, 225-6

شاید صریح ترین اشاره به توجهات همجنس گرایانۀ تالستوی در مدخل مشهور یادداشت   
 29 نوامبر 1851 باشد: »من هرگز عاشق زنان نبوده ام«؛ »من غالباً عاشق مردان شده ام

]V muzhchin ia ochen chaste vliublialsia[...«. در اینجا تالستوی فهرستی از 9 مرد 
را ذکر می کند که در بزرگسالی اش »عاشق« آن ها بوده است. البته می گوید که در حال 
حاضر فقط عاشق دیمیتری الکسیوویچ دیاکوف است؛ به علاوه، درمورد دیاکوف می گوید:

... شبی را هرگز فراموش نمی کنم که پیچیده لای یک پتوی سفری، از خانۀ پی (P) برمی گشتیم 
و من دلم خواست از شعف گریه کنم، شعفی در این احساس بود، اما نمی توانم علت بروز 
آن را درک کنم. چون در آن حال، در تصوراتم هیچ تصویر هرزه ای نبود؛ برعکس، از آن 

بسیارمتنفرم. )238 : 46(.
به علاوه، تالستوی در همان مدخل یادداشت می گوید: »سابقاً پیش از آنکه ایدۀ خاصی داشته   
باشم عاشق مردها می شدم. اما بعد از آنکه درموردش آگاهی یافتم، هرگز فکرِ احتمال 

نزدیکی به سرم نزد.«
در آثار ادبی او متن های اندکی هست که به شیفتگی به همجنس اشاره کند. در اینجا موردی   
را ذکر می کنم که پژوهشگران قبلی از قلم انداخته اند. راوی »یادداشت های پس از مرگ 
فئودور کوزمیچ ارشد« )1905( صحنه ای را توصیف می کند که در کودکی با برادرش 

(Shlepat drug druga po golomu telu- 36:37) .بازی های شادِ« فیزیکی می کردند«
535. Sergei Tolstoi, 1928b, 299.

536. Gol’denveizer, 1959, 380.

537. Bers, 1978 (1894), vol. I, 186.

.L. L. Tolstoy, 1923, 10; S. L. Tolstoi, 1928b, 305 :538. به عنوان مثال
539. Alexeev, 1978 (1948), vol. I. 258.

540. L. L. Tolstoi, 1923, 59.

541. Alexandra Tolstoy, 1958, 258.

.Emerson, 1996:542. رجوع کنید به
543. Gusev, 1986, 168.

544. Bers, 1978 (1894), vol. 1/ 186.
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.Paliukh and Prokhorova, 1977, 133 :مقایسه کنید با Sergei Tolstoi, 1928b, 309 .545

546. Paliukh and Prokhorova, 1977, 124-5.

 Tolstaia:را مقایسه کنید با این دو اثر Gudzii’s commentary [27:568]:547. شرح گودزی
1978c (69) وOpul’skaia, 1979 (119-21).

548. L. L. Tolstoi, 1923, 70-71.

549. 27:61, 62; Tolstoy, 1983, 96, 97-98.

.Beck, 1898, 21 :550. 333: 27؛ مقایسه کنید با
551. Rolland, 1911, 182; Gei, 1971, 129; Green, 1967, 22; Isenberg, 1993, 99-

101; Emerson, 1996, 442.

552. Gor’kii, 1949-55, vol. 14, 276.

553. پوزدنیشف دقیقاً پیش از توصیف این تجربه می گوید که ضرب آهنگ تند ابتدای سونات، بر 
او »تأثیری ترسناک داشت« یعنی »چیزی نبود جز زیان« )62: 27(. در پیش نویس سوم حالت 
دوگانۀ پوزدنیشف کاملًا روشن است: »سابقاً خیلی عاشق موسیقی بودم، حالا از آن متنفرم، نه به 
 این علت که با او ]تروخاچوفسکی[ ارتباط دارد، بلکه چون هم شورانگیز است و هم نفرت انگیز

]i prelest’ i merzost[ )3ـ382: 27(.در مورد دوسویگی خود تالستوی در مورد موسیقی 
بتهوون رجوع کنید به: Rischin, 1989. پسر تالستوی، سرگئی لوویچ گزارش می دهد که 
تالستوی در ابتدا در بخش تند آغاز سونات کروتسر بتهوون یک نوع »هیجان جنسی« 
می دید، اما بعد، نظرش را تغییر داد و گفت که نباید در فکر تبیین احساس ناشی از این اثر 
بود، زیرا به طور کلی موسیقی نمی تواند هیچ گونه احساس خاص و نام پذیری را ایجاد کند:

 S. L. Tolstoi, 1928b, 309; Paliukh and Prokhorova, 1977, 135.

دیگر شاخص دوسویگی تالستوی، دقیقاً عنوان خود این اثر است. عجیب است که دقیقاً   
این قطعۀ بتهوون که نهایتاً احساسات مثبتی را در او نسبت به زنش ایجاد می کند عنوان 
اثری است دربارۀ »مردی که زنش را کشت«. رومین رولاند در بحث مستدل در مورد 
 .(Rolland, 1911,  تأثیر موسیقی بر تالستوی می گوید که عنوان این داستان، »اشتباه« است

 178-83)

مری سیمون، رمان سونات کروتسر را حاصل تخیل هنری کاملًا آشفتۀ تالستوی می داند،   
»un oeuvre anti-musicale«1 که به باور سیمون دارای ریتم های موسیقایی، ردیف های 
موزون و سایر ویژگی های موسیقایی است:(Sémon, 1992) دیگر کسانی که بعضاً مقایسه هایی 

1. اثر ادبی ضد موسیقایی.
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 بسیار دقیق بین ساختارهای موسیقیایی و ساختار رمان تالستوی انجام داده اند از این قرارند:
De Roeck, 1992; Green 1967; Eguchi, 1996; Emerson, 1996; Papazian, 1996.

554. Alexeev, 1978 (1948), vol. I. 257.

.Gusev, 1986, 169 :555. نقل شده از
556. Gusev, 1973, 150.

557. Sergeenko, 1939, 536.

558. Gusev, 1986, 175.

559. 27:62; Tolstoy, 1983, 98.

560. 31 : 1، براساس ترجمه در Tolstoy, 1964, 40 در مورد بنیادهای زندگینامه ای در 
 .Williams, 1995, 43-9 :داستان کودکی اثر تالستوی رجوع کنید به

561. به علاوه، مویسی آلتمن به شباهتی جالب بین کودکی و سونات کروتسر اشاره می کند، 
 .Knapp, :و مقایسه کنید با Moisei Al’tman, 1966, 70 :هرچند نه از منظر روانکاوانه

 1991, 34

46 :239 .562
563. Kohut, 1957, 406, 407.

564. Mahler, 1994 (1979), vol. 2, 153.

565. Rischin, 1989, 22.

566. Pigott, 1992, 58.

567. 27:62; Tolstoy, 1983, 97.

568. Kohut and Levarie in Kohut, 1978, 143. 

مقایسه کنید با یک مدخل یادداشت در سپتامبر 1892: »داشتم در مورد موسیقی حرف   
می زدم. باز می گویم که این لذت، صرفاً قدری بالاتر از غذا خوردن است« )71: 52(.

روانکاو، ال. برایس بویر، در توصیف تعامل خود با بیماری که استعداد موسیقیایی داشت به   
این نکته پی برد که »او از نظر روان شناختی نمی توانست خود را از مادرش جدا کند و... 
.(Boyer, 1992, 66) »موسیقی در حفظ رابطۀ حیات بخش او با مادرش نقش مسلطی داشت
.S. L. Tolstoi, 1928, 300 :همین طور رجوع کنید به  S. L. Tolstoi (1928a, 139; cf. 13b) .569

570. Sergeenko, 1939, 528.

571. 133: 56.

572. 133:56.

573. Karpman, 1938, 32.
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574. 27:50; Tolstoy, 1938, 82.

575. در سومین پیش نویس، پوزدنیشف به خودش می گوید:
 “akh kaby ona umerla!” (27:380).

576. 27:59; Tolstoy, 1983, 93.

577. Isenberg, 1993, 105-6. 

.Rancour-Laferriere, 1993, 79-81 :مقایسه کنید با  
578. Kuzminskaia, 1986, 448-9.

 .Al’tman, 1966, 17; Baehr, 1976-42 :579. مقایسه کنید با
580. Isenberg, 1993, 98-9.

581. 27:50; Tolstoy, 1983, 81.

.27 : 365 .582
583. 27:64; Tolstoy, 1983, 100.

584. 27:66; Tolstoy, 1983, 103.

585. 368 : 27. تالستوی در پیش نویس هفتم، متنی را خط زد که زن پوزدنیشف را عملًا 
.)Gudzii’s commentary, 27: 581:خیانتکار جلوه می داد. )رجوع کنید به

در نسخه های هشتم و نهم )نسخۀ نهایی( خیانتکاری زن را نمی توان ثابت کرد.  
586. فارغ از بی وفایی آشکار جنسی زن در اولین پیش نویس، او در پیش نویس سوم ضربۀ 
نارسیستی متفاوتی به شوهرش وارد می آورد: او کاری می کند تا مرد، از پوچی فعالیت های 
حرفه ای و شکست به عنوان یک فعال اجتماعی در دوران پیش از ازدواج، احساس شرم 

کند )8ـ286 : 27(.
587. Kohut, 1972; 1977, 116.

588. Banmgart, 1990 (1985), 215.

.Golstein, 1996, 460, n. 1 :589. مقایسه کنید با
590. 27:70; Tolstoy, 1983, 109.

591. 27:67; Tolstoy, 1983, 104.

592. Golstein, 1996, 460.

593. مقایسه کنید با: Botkin, 1893, 14. در اولین پیش نویس، دختربچه ای سه ساله به همراه 
پوزدنیشف در قطار است و او »مثل پرستار یا مادر« مراقب اوست )353 : 27(. پوزدنیشف 

در نسخۀ نهایی، فاقد چنین قابلیتی در مراقبت از کودک است.
594. 27:72; Tolstoy, 1983, 111.
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595. 27:72-3; Tolstoy, 1983, 111, 113.

.27 : 361 .596
597. 392 : 27 ؛ مقایسه کنید با: شماره 1، 409.

.27 : 409 .598
.7 : 149 .599

.27 : 361 .600

.27 : 365 .601
602. 368 : 27؛ مقایسه کنید با: 405 : 27.

603. Klein, 1977, (1936), 219.

Klein, 1977 (1937), 308 .604 (ایتالیک در متن اصلی است.(
Tolstoy, 1983, 111 .605 ;27:72 )تأکید اضافه شده است.(

.27:412 .606
607. در اولین نسخه، پوزدنیشف می گوید که همسرش در ابتدا از تجویز پزشک در عدم 
تغذیۀ بچۀ اول شان با شیر خود تبعیت می کند )39 : 27(، اما بعد می گوید که او کودکش 
را از سینۀ خود شیر داد )27:40(. در یکی از نسخه ها، زن یک مادر رضاعی را تمام وقت 

اجیر می کند )27:401(.
.27:295 .608

609. 27:71; Tolstoy, 1983, 109.

.27:364 .610
 .Pigott, 1992, 59 :611. مقایسه کنید با

.27:72 .612
613. Klein, 1977 (1933), 253.

 .ANSSSR, 1950-65, vol. 10, 1645 :614. رجوع کنید به
.27:362 .615

616. ANSSSR, 1950-65, vol. 10, 509.

.27:367 .617

.27:368 .618
619. روانکاو، بن کارپمن، با استدلالی درست می گوید که پوزدنیشف »... احتمالًا در اوایل 
زندگی اش تجربه هایی کاملًا آسیب زا را تحمل کرده است که با آغوش مادر، تغذیه از 
سینه، و انقطاع شیرخواری در ارتباط است...« )6ـ35، 1938(. شوربختانه، کارپمن به 
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جنبه های پیش ـ ادیپی این نظریه نمی پردازد و به اشتباه )از نظر من( تنفر پوزدنیشف از 

تمایلات جنسی را در قالب اصطلاحات اودیپی توضیح می دهد.
الیسون سینکلر، در خوانش این رمان از دیدگاه کلاینی می گوید که پوزدنیشف »نمونه ای   
است کلاسیک از یک بیمار اسکیزوئید ـ پارانویایی« )228، 1993(. من موافقم که 
پوزدنیشف در طول تک گویی اش مصادیقی از پارانویا را بروز می دهد، اما فکر نمی کنم 
که او به شکاف هایی درونی دچار باشد که طفلِ کلاینی در موضع اسکیزوئید ـ پارانویایی 
خود در مرحلۀ پیش ـ اودیپی، آن را تجربه می کند. پوزدنیشف تمایلات جنسی را رد 
می کند، اما جلوه های بیرونی اش آن قدر کامل نیست که مطلقاً انکارش کند. برعکس، او 
مدام خود را به خاطر تمایلات جنسی اش سرزنش می کند و از روی خودشیفتگی، پیوسته 
می گوید که دیگران هم مثل او بَد هستند. به همین نحو، خشم و دیگر احساسات بد خود 
را بیش از برون ریزی، درون ریزی می کند. هنگامی که سرانجام به خشمی جنون آمیز دچار 

می شود، به اشتباه تصور نمی کند که دیگران بر او خشم گرفته اند.
620. 27:34; Tolstoy, 1983, 60.

621. SE XV, 154. 

به علاوه، رجوع کنید به مالر (MØller, 1988, 13) که مثل مراجع ذیل، و بدون ارجاع   
 Jackson (1978, 289), Burgin (1987, 32), and :به فروید، کارد را آلت مرد می داند

Isenberg (1993, 92)

622. Jackson, 1978, 289.

623. Klein, 1977 (1931), 243-4.

624. Klein, 1977 (1937), 315.

.27:365 .625

.27:366 .626

.27:401 .627

.27:404 .628
629. 27:45; Tolstoy, 1983-74. 

این ترجمه، قدری تغییر کرده است.  
630. Dworkin, 1987, 8.

631. Dworkin, 1987, 143.

632. 375: 27؛ مقایسه کنید با: ص 379، جایی که عشق و نفرت »دو جنبۀ یک احساس« 
(tohze sam oe chuvstvo, tol'ko s raznykn konstser) .نامیده می شوند
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 Merezhkovskii, 1995 (1900), 94; Wasiolek, 1978, 138; Zholkovsky,:633. به عنوان مثال

1994b, 82.

634. 8 ـ 18:157.
635. Zholkovsky, 1994b, 77.

.36 :62 .636
637. 27:87; Tolstoy, 1983, 275.

638. 50:176؛ مقایسه کنید با: 27:626.
.Kutepov, 1900; Steeves, 1983; Etkind, 1995, esp. 136 :639. رجوع کنید به

640. 140ـ86.
.MØller, 1988, 158 :641. ترجمه شده از

642. MØller, 1988, 157.

.Aldanov, 1969, 82-3 :643. نقل شده از
644. Decourcel, 1988, 297.

تأکید اضافه شده است. چارلز آیزنبرگ از عبارت »خوداختگی نمادین« استفاده می کند   
که در خود داستان به آن اشاره شده است.(Isenberg, 1993-82). به علاوه، مقایسه کنید با 
خوداختگی نمادین در داستان پدر سرگی. بنسون (Benson, 1993, 82) می گوید که سرگی 
»انگشت خود، این اندام مزاحم نمادین« را قطع می کند. هابز (Hubbs, 1988, 232) به 
»اختگی نمادین« سرگی اشاره می کند؛ ژولکوفسکی (Zholkovsky, 1994b, 82) خودزنیِ 

موجود در این داستان را »نمادین سازی خوداختگی« می داند.
645. 9ـ108 : 50؛ تیمکوفسکی (Timkonskii, 1913, 124) بدون استفاده از اصطلاح 
مازوخیسم، تحلیلی از این تضاد اساسی در فلسفۀ تالستوی ارائه می دهد، یعنی قابلیت تالستوی 

در احساس لذت از امور ناگواری که برایش رخ می دهد.
.64:227 .646

647. 86:253؛ تالستوی این طرز تفکر را تا پایان عمرش ادامه داد. به عنوان مثال، در 1907 
شادی خود را از دریافت نامه هایی متعدد از افرادی بیان می کند که او را به نفاق متهم 
می کنند )اینکه فقر را تبلیغ می کند و در ملکی پربها به سر می برد(: »خوب است که مردم 
 )bania dlia dushi( »برای سرزنش من دلیلی دارند.« او هر نقدی را به عنوان »گرمخانۀ روح

.Gusev, 1973 (1911), 78-9:در نظر می گرفت. رجوع کنید به
648. 217، 106 : 50؛ این عبارت با دیدگاه کلی تالستوی در دهۀ 1880 در مورد زندگی 
خانوادگی به عنوان قلاده (khomut) یا افسار (zapriazhka) که باید تحملش کرد سازگار 
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.Gustafson, 1983, 436 :مقایسه کنید با ،Zhdanov, 1968, 62-3 :است. رجوع کنید به

649. Greenwood, 1975, 140.

650. Novikov, 1994, 328.

651. I. L. Tolstoi, 1969, 184.

652. Makovitskii, 1928, 245.

 Zhdanov, 1993 (1928), 238-54; Simmons, 1946,: 653. به عنوان مثال رجوع کنید به
70-553. در نخستین پیش نویس های سونات کروتسر، تالستوی احتمال وجود شواهدی را 

مطرح می کند که شوهر خیانت همسرش را تحمل می کند. به عنوان مثال، پوزدنیشف در 
بخش خط خورده ای از یک پیش نویس در مورد یک زن بی وفا می گوید: »و بعد می گذارم 
پی خوشبختی خودش برود، خودم هم ازدواج نمی کنم، و برای خوشبختی او زندگی می کنم، 
در همان حوالی« )27:359(. اما تا نسخۀ نهایی، این عقیده کاملًا ناپدید می شود. به نحوی 
مشابه، در آناکارنینا، آلکسی کارنین زنش را هنگامی می بخشد که به گمان او در حال 
مرگ است، و هنگامی که زن بهبود می یابد، باز بر او خشم می گیرد، یعنی وقتی که زن 
امکان خیانتی دوباره پیدا می کند. رجوع کنید به: Rancour-Laferriere, 1993b, 36 و 

.Aldanov, 1969, viii مقدمۀ توماس وینر بر
654. 30ـ129 :50؛ در یادداشت های اواخر 1888 و اوایل 1889 نیز نشانه هایی از این 

ملامت گری دیده می شود.
655. 50:189؛ تالستوی در پاسخ نوامبر خود به انتقاد استراخوف از این اثر، می پذیرد که از 

آن راضی نیست )64:334(.
656. 27: 66; Tolstoy, 1983, 103.

Baumgart, 1990 [1985], .212 :بومگارت به جنبۀ مازوخیستی این متن نیز اشاره کرده است  
.27:411 .657

658. Tolstoy, 1991, 11.

.50:116 .659
660. 86:222؛ عبارت مندرج از سوی تالستوی »dobryi molodets« عبارتی است مرسوم 

که برای تقدیس قهرمانان افسانه های فولکلوریک به کار می رود.
.Rancour-Laferriere, 1995 (37, 62, 68-9):661. در مورد غرور مازوخیستی رجوع کنید به

662. Bergler, 1949, 5.

663. Novick and Novick, 1987, 360.

.RaAncour-Lafferriere, 1995 :664. برای مرور کلی رجوع کنید به فصل 5 در
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.Rancuor-Laferriere, 1995, 116-21:665. رجوع کنید به

.Gustafson, 1986, 20:666. 70ـ469 : 23؛ با کمک از ترجمۀ گوستاوسن
667. برای برخی تأملات در مورد ماهیت این خاطرات خاص اولین دوران زندگی، مقایسه 

.Blanchard, 1984, 32: کنید با
.Rancuor-Laferriere, 1995, 69-77 :668. رجوع کنید به

.50:113 .669
670. مدخلی از یادداشت های سونیا »... به طور کلی ماشا صلیبی است که خداوند برای من 
 (Tolstaia, 1978a, »فرستاده است. او از روز تولدش برای من چیزی جز عذاب نبوده است
.Sergei Mikhailovich Tolstoy, 1994, 157, ff :همین طور مقایسه کنید با .vol. I. 438)

دهۀ اواخر  در  تالستوی،  دختر  تاتیانا،  خاطرات  به  کنید  رجوع  آگاهی،  برای   .671 
1880 (Sukhotina-Tolstaia, 1987). خود سونیا در برابر اهداف مازوخیستی تالستوی 
مقاومت می کرد. به عنوان مثال، در 25 نوامبر تالستوی در یادداشت خود می نویسد که 
»سونیا از اینکه من مراقب سلامتی خودم نیستم از کوره در می رود و از من متنفر می شود، 
با بچه ها هم همین طور رفتار می کند.« به نظر تالستوی، سونیا باید چنان با مازوخیسم او 
کنار بیاید که شکایت هم نکند، حتی وقتی تالستوی به خودش آسیب می رساند: »نشانۀ 
عشق واقعی، یعنی عشق ایثارگرانه هنگامی است که فردی را که عاشق اویم و برایش رنج 
می برم، رنج های مرا نمی پذیرد، آن ها را خوار می شمارد، و با وجود این، من نمی توانم بر او 
خشم بگیرم و رنجم را قدر بدانم.« در واقع این می تواند عشق تالستوی به دهقانانی باشد که 
سابقاً برای رهایی آن ها تلاش کرد )آن ها نپذیرفتند(، یا روشنفکرانی که می خواست به آن ها 
تعلیم دهد )آن ها عمدتاً او را رد کردند( ـ اما آن عشق، عشقی نبود که یک زن بهنجار و 
عاشق نسبت به همسر بیمارش ابراز می کند. سونیا برای عصبانیت از تالستوی دلایل زیادی 
داشت: مجازات خود با گیاهخواری، هیزم شکنی و اره کردن چوب در کنار دهقانان، کار 
پرمشقت در مزارع، علایم بیماری روان تنی او. سونیا نمی توانست مثل ماشا، آینه ای برای 
تالستوی باشد، یا مثل تانیا که سعی داشت بازتاب او باشد. اما در واقع، خود او هم با پذیرش 

برخی از رفتارهای سادیستی تالستوی نسبت به خودش، قدری مازوخیستی عمل می کرد.
672. Sergei, Mikhailovich Tolstoi, 1994 (1989), 172, 159. 

.I. L. Tolstoi, 1969, 128:مقایسه کنید با  
673. علاوه بر این، رجوع کنید به: 217، 64:215. تالستوی مداخله گر، تا مدت ها از ازدواج 
 S. M. Tolstoi, 1994, :دخترانش ماشا و تانیا ممانعت می کرد. به ویژه رجوع کنید به

.89-102; 160-68
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اما در مورد ساشا، ساشا هرگز ازدواج نکرد، شاید با هدفی همجنس گرایانه. به علاوه،   
تالستوی تمایل داشت تا در زندگی عاشقانه خواهر همسرش، تانیا هم دخالت کند. 

(Kuzminskaia, 1986)

هنگامی که سونیا مخالفت جدی خود را با ازدواج ماشا و بیریوکوف اعلام کرد، تالستوی   
ظاهراً طرف زوج جوان را گرفت. )به عنوان مثال: 268؛ 261؛ 9ـ258:64(، یا دست کم 
بی طرف باقی ماند )64:309(. اما اساساً او نمی خواست ماشا یا دیگر دخترانش ازدواج کنند. 
به علاوه، تالستوی سعی داشت در زندگی جهنمی پسرانش هم دخالت کند. در اینجا برای 

مطالعات روانکاوانه، فضای بسیار زیادی هست.
674. 182، 299، 261 : 64، 50:74؛ به گفتۀ ایلیا، پسر تالستوی، ماشا تنها عضو خانواده 
بود که جرئت داشت مهربانی واقعی خود را به تالستوی ابراز کند )او دست تالستوی 
را می گرفت، نوازشش می کرد، حرف های لطف آمیز به او می زد و مانند این ها( ـ 
و برعکس، ماشا تنها کسی بود که تالستوی به او اجازه می داد تا با وی مهربانی کند: 
»انگار که او با ماشا آدم دیگری می شد« )244 : 1914(. به علاوه، برای دلبستگی خاص 
Alexandra Tolstaia (1989 [1953], 275-6/292- :تالستوی به ماشا رجوع کنید به
 3); Sergeir Mikhailovich Tolstoi (1994, 157-72); KhrisanfAbrikosov

.(1928, 268)

.50:123 ،91 .675
676. اما برخلاف تالستوی، مادر او پرهیز مطلق را توصیه نمی کرد، بنابراین در حیطۀ جنسی، 
همانندسازی او با مادری ازدست رفته ارزش توصیفی چندانی ندارد، اگرچه احتمالًا در 

حیطه ای دیگر ارزش خواهد داشت.
677. Romashkevich, 1994. 

در این ارتباط، یادآوری این نکته جالب است که در نمایشنامه ای از تالستوی با عنوان توان   
تاریکی1 )1888( شخصیت نمایشنامه به نام نیکیتا بلافاصله پس از قتل طفل نامشروع خود، 

مادرش ماترِنا را به قتل تهدید می کند )26:211(.
678. 48:111؛ تأکید اضافه شده است.

679. مقایسه کنید با:(Pigott, 1992, 60) پیگات توصیف جسد پریده رنگ در سونات 
کروتسر را با توصیف مادر مُرده در کتاب کودکی مقایسه می کند.

680. مقایسه کنید با: Pigott, (1992, 57). پیگات معتقد است که خشم های متناوب پوزدنیشف 

1. The Power of Darkness
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علیه همسرش، بازتابی از خصومت درازمدت تالستوی نسبت به مادرِ مرده است. مقایسه 

.Golstein, (1996, 460) :کنید با
گولستاین می گوید که زنِ در حال مرگ پوزدنیشف، یادآور مادری است در حال زایمان، و   
دیگر این که حمله به رابطۀ جنسی و دلالت  هایش به شکلی پیچیده با حمله به مادر ارتباط دارد.

681. Gusev, 1954, 58-9.

682. Gusev, 1954, 59.

683. در رمان رستاخیز مادر کاتیوشا ماسلووا پنج فرزند به دنیا می آورد و هر یک را آن قدر 
گرسنگی می دهد تا بمیرند )یعنی به هیچ یک از این پنج طفل از سینه اش شیر نمی دهد ـ 
درست همان طور که مادر تالستوی هیچ یک از پنج فرزندش را با سینه اش شیر نداده بود(. 

ششمین طفل، یعنی کاتیوشا را زنی از اعیان نجات می  دهد.
684. این نام، خط خورده و با واسیا (Vasia) جایگزین شده است )27:415 شماره3(. تالستوی 
نیز گاهی در یک صفحه، همین کلمه را با دو املای متفاوت به صورت Nikolen’ka و 

Nikolin’ka می نویسد.

685. 27:413; Zhdanov, 1968, 175.

686. Fasmer, 1986-87, vol. 3, 36.

687. 27:76-7; Tolstoy, 1983, 116-17.

688. 27:369/ 406. 413.

689. Gusev, 1963, 27.

690. Anderson et al., 1994, 1302.

.61:250 .691

.61:251 .692
.Sergei Mikhailovich Tolstoi, 1994, 157-8:693. نقل شده در

694. 8ـ97: 49. تالستوی، تاریخ را یک سال به اشتباه ذکر می کند، چون رخدادهای مورد 
.)Zhdanov, 1993, 106 :بحث، 13 سال پیش اتفاق افتاد نه 14 سال پیش. )مقایسه کنید با

695. Tolstaia, 1978, vol. I. 84.

.Christian, 1978, vol. I, 233:696. 61:253؛ تصحیح شده از ترجمه ای از کریستین
.61:255 .697

698. Gusev, 1963, 27. 

گوسف معتقد است تاریخ امتناع سونیا از فرزندان بیشتر به مدت ها پیش از این برمی گردد،   
یعنی به حدود نوامبر 1870.
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699. علاوه براین، پوزدنیشف می گوید که همسرش استفاده از روش های کنترل حاملگی را 
بعد از یک بیماری آغاز کرد، اما ارتباط این بیماری با تولد پنجمین فرزند مشخص نیست. 

.24:46, 380; Tolstoy, 1983, 76:رجوع کنید به
700. رجوع کنید به: 80ـ379 : 27.

701. در اینجا تاریخ تولد شش فرزند زندۀ تالستوی در سپتامبر 1874 می آید: سرگی، 28 ژوئن؛ 
تاتیانا، 4 اکتبر 1864؛ ایلیا، 22 مه 1866؛ لئو، 20 مه 1869؛ ماریا، 12 فوریۀ 1871؛ 
.Gusev, 1958, 291, 300, 324, 362, 378, 420:نیکلای، 22 آوریل 1874؛ رجوع کنید به

.27:415 .702
703. Klein, 1977 (1937), 308.

704. 27:77; Tolstoy, 1983, 117.

705. موضوع بخشش گناه برای تالستوی بسیار اهمیت داشت، شاید به این دلیل که او در بخشش 
مادرش به خاطر کاری که در حق او کرده بود، مشکل داشت. آناکارنینا به شکلی خاص، 
دغدغۀ تالستوی با موضوع بخشش )یا عدم آن( را نشان می دهد. این موضوع در مقالۀ جالبی 
.Kujundzic, 1993:از دراگان کویونزیچ در مورد »ماشین بخشش« در آن رمان آمده است

706. 27:77; Tolstoy, 1983, 118.

.27:338 .707
708. Adanov, 1969 (1923), 51. 

همین طور رجوع کنید به نظرات نیکلای استراخوف نقل شده در: Gudzii, 27: 584. و این   
.Holthusen, 1974, 197; Isenberg, 1993, 91-2; Bird, 1996, 408 :موارد

709. Ovsianiko-Kulikovskii, 1905, 267-8.

710. Bird, 1996, 408.

.Baumgart, 1990, (1985), 213:711. مقایسه کنید با
.86:274 .712

.Gudzii’s commentary (27:584):713. رجوع کنید به
714. Ovsianiko-Kulikovskii, 1905, 267.

715. من در مورد استفادۀ سیستماتیک از DSM در مورد تالستوی تردید دارم، حتی وقتی که در 
یادداشت های او گزارش های دقیقی از علائم اختلال وجود دارد، زیرا بین ایالات متحده در 
اواخر قرن بیستم و روسیه در اواخر قرن نوزدهم تفاوت های فرهنگی متعددی وجود دارد. 
به عنوان مثال، پیش از این در کتاب حاضر به این نکته اشاره کردم که در زبان انگلیسی برای 
واژۀ روسی toska هیچ معادلی وجود ندارد، واژه ای که به دفعات در یادداشت های 1889 
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تالستوی می آید. به علاوه، تالستوی از »ضعفslabost( »1( به عنوان یکی از علایم خود یاد 
می کند، اما این در DSM به عنوان یک مقوله نیامده است، هرچند DSMIV )324( ذکر 
می کند که ضعف، علامتی است که گاهی در فرهنگ چینی و دیگر فرهنگ های آسیایی 
گزارش شده است. مثال دیگر، ارزش بالایی است که در فرهنگ روسی برای رنج در نظر 
گرفته شده است )شامل رنج ذهنی( که من به شکلی مبسوط آن را مستند کرده ام. )رجوع کنید 
به: Rancour-Laferriere, 1995). اما اصطلاحات »مازوخیسم« و »رفتار خودـویرانگر« در 
فهرست های DSMIV وجود ندارد، هرچند پیداست که می توان آن ها را در مورد مشکلات 
ذهنی تالستوی در 1889 به کار بست. یکی از ضمایم DSMIV حاوی »واژه نامۀ سندروم های 
فرهنگی« است )9ـ844( که در آن اصولًا اسمی از روسیه نیامده است. چاپ 1989 کتابِ 
دسته بندی بین المللی بیماری ها، تجدیدنظر نهم اصطلاحات بالینی، »اختلال شخصیت، نوع 
مازوخیستی« را در فهرست می آورد )دسته بندی 89، 301 در جلد 1، صفحات 227 و 1108(.

716. تمام نقل قول ها از جلد 50 در چاپ جوبیلی است.
717. 258؛ 64:220.

718. مقایسه کنید با: Schefski, 1978 (569): »خود تالستوی با اینکه مردی جسماً قوی بود، 
از دردهای متعدد آزاردهنده ای رنج می برد مثل سردرد، دندان درد، رماتیسم و سوءهاضمه. 
او در یادداشت ها و نامه های خود، مشکلات پزشکی اش را به دقت ثبت و ترسیم کرد. در 
واقع، آدم تقریباً از وجود این همه بیماری در این یادداشت ها و نامه ها تعجب می کند.« من 

موافقم، فقط واژۀ »تقریباً« را از آخرین جمله حذف می کنم.
.50:164 .719

.51:16 ،17 .720
721. به عنوان مثال: 51:170 ؛ 178، 164، 50:130.

722. کریستین می گوید که عبارت تالستوی ’durno spat )»بد خوابیدن«( »مشخصاً به گناه در خلوت 
اشاره می کند«، درحالی که عبارت رایج تر ’plokho spat )که این هم به »بد خوابیدن« ترجمه 
.Smoluchowski, 1988, 164 :می شود( فاقد آن دلالت ضمنی است به علاوه رجوع کنید به 

برخی از پژوهشگران عبارت »بد خوابیدن« را اشتباهاً معطوف به رابطۀ جنسی با سونیا 
.Zhdanov, 1993, 205, 208; Simmons, 1946, 444 تعبیر کرده اند

.The Confessions 1954 [1781], 297, 549 :723. رجوع کنید به
724. 184، 50:223؛ تأکید اضافه شده است.

1. weakness
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725. Gudzii, 1936

726. Gustafson, 1986, 428.

727. رجوع کنید به روتشتاین(Rothstein, 1984( که شخصیت های منتخبی را از داستان های 
تالستوی بررسی می کند، نه خود او را.

728. Ossipow, 1923, 12, 36. 

.Osipov, 1928:مقایسه کنید با  
.50:87 ،89 .729

730. به عنوان مثال: 297، 64:277.
731. 8ـ87 : مقایسه کنید با برخی نامه نگاری های تالستوی از این دوره، مثلًا: 290، 287 : 

.Ossipov, 1923, 2 :64؛ همین طور مقایسه کنید با
 .Gustofson, 1986, 429 :732. برای آگاهی از انکارهای مشابه در 1906 رجوع کنید به
به علاوه، مقایسه کنید با:Gusev, 1973 (1911), 91. ویلیام بلانشار بحث می کند که گرایش 

تالستوی به تواضع، در رابطه با خودبزرگ سازی1 است )7ـ36، 1984(.
733. 50:44؛مقایسه کنید با مدخل یادداشت 13 ژوئن که در آنجا تالستوی می گوید که او 

ترکیبی از جسم و عقل و خداست )95 : 50(.
.86:253 .734

735. Spence, 1967, 82.

به علاوه، در مورد بی نیازی از رحمت پسر خدا در خداشناسی تالستوی مقایسه کنید   
با:Berdiaev 1987 ]1912[. بنابراین تالستوی غالباً تصور می کرد که او پسر خداست.

.86:173 .736
Rancour- :737. در مورد سنت خداشناسی روسی در مورد انسان ـ خدایی2« رجوع کنید به

روسی  فرقه ای  انسان  ـخدایان  تأثیر  مورد  در   .Lerrerriere, 1995, 228-30, 286-7

.Prugavin, 1911, 161-76 :بر تالستوی رجوع کنید به )Bogocheloveki(
خداشناسی روبه تکامل تالستوی، سرانجام اغتشاش بین او و خدایش را عمیق تر می کند.   
به عنوان مثال، ادعا می کند که او )و کلًا مردم( مختارند، اما این را هم می گوید که تمام 
رخدادهای هستی بنابر ارادۀ الهی است. فرد، در بهترین حالت، »آزاد« است تا با ارادۀ خدا 

.Gustafson, 1986, 445 :همراهی کند«. رجوع کنید به«
این پوچی منطقی، یک مفهوم واقعی مازوخیستی از آزادی است و احتمالًا از نگرش های   

1. self-aggrandizement 2. Godmanhood
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غیرمنطقی سرچشمه می گیرد که پیش از آن، از سوی اسلاوگرایان1 قرن نوزدهم مطرح 

شده بود رجوع کنید به:
 Racour-Laferriere, 1995, 37-42.

738. Spence, 1967, 100.

»molilsia dona, kladia zemnye poklony«. (L. L. Tolstoi, 1923, p. 11.) :739. پسرش می گوید
740. Spence, 1967, 101.

741. به عنوان مثال رجوع کنید به:
 Berdiaev, 1978 (1912); Spence, 1967, 79-101; Gustafson, 1986, 53-109.

742. معتقدم که بررسی روانکاوانۀ )شبه( خداشناسی تالستوی می تواند از نگرش گوستاوسن 
به ماهیت مادرانۀ خدای تالستوی بهره گیرد. گوستاوسن می گوید از نظر تالستوی، بی خدا 
بودن به معنای »یتیم« بودن است. گوستاوسن از مدخل یادداشتی در 1894 نقل می کند: »شما 
آن قدر که خدا را با احساس وابستگی مطلق به او می شناسید، از طریق عقل، یا حتی دل، 
درک نمی کنید؛ مثل احساس کودک در آغوش مراقبت مادرش.« اما از آنجا که این دقیقاً 
همان احساسی است که تالستوی آن را نمی شناخت، بلافاصله ردیه ای صادر می کند: »او 
نمی داند چه کسی در آغوشش گرفته، گرم نگهش می دارد، غذایش می دهد، اما می داند که 
این یک نفر هست؛ و به علاوه، این یک  نفر عاشق اوست.« )ترجمۀ گوستاوسن از 52:157 
.Rancour-Laferriere, 1993a, 221; 1994, 92 :رجوع کنید به .Gustafson, 1986, 14:در

گوستاوسن توضیح می دهد: »مادری مراقب و دوست داشتنی که فرد او را نمی شناسد، الگوی   
همیشگی خدای تالستوی است« )همان جا(. این اظهارنظر که ظاهراً ضدونقیض است، توضیح 
درستی از تفکر تالستوی در مورد خداست، زیرا در واقع تالستوی هرگز »مادری مراقب و 

دوست داشتنی« را نشناخت که آرزویش »شناخت« او بود.
تالستوی در هشتم آوریل 1889 می نویسد که عیسی مسیح را باید چون »خدایی ]درک   
کرد[ که فقط می توانست از خدا زاده شود« )50:64( ـ بدون کمک آشکاری از هیچ 
مؤنث خاصی مثلًا از مریم یا از یهودیان. چنین مفهومی را باید در قالب آیینی مثل کوواد2 

1. Slavophiles

couvade .2؛ اصطلاحی است مربوط به رسمی در برخی از فرهنگ ها که در آن، شوهر 
هنگام زایمان زنش به بستر خود می رود و طبق آیینی، در رنج زایمان همسر شریک 
می شود و در واقع به او کمک می کند. داستان کوتاهی از ارنست همینگوی با عنوان 

اردوگاه سرخپوستان به این رسم اشاره دارد.
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یا تقلید زایمان درک کرد. خدای پدر، مادرِ خدای پسر است. بنابراین »من و پدر یکی 

هستیم« به این معناست که »من و مادر یکی هستیم«.
تالستوی در اوایل ژوئن در مورد خدای دوست داشتنی در یادداشت خود می نویسد:  

من کلام انجیل را می خوانم: به خداوند با تمام قلب خود عشق بورزید... و مانند این ها، شما   
از این کلام حیرت می کنید، آن را به مفهوم خدا در همان کتاب ربط می دهید، چیزی از آن 
درنمی یابید: عشق به خدایی که مجازات می کند محال است و مانند این ها. اما حقیقت امر 
آن است که این کلام برای کسی معنا دارد که مفهوم خدا را برای خود روشن کرده است، 
او را از طریق خود درک کرده است ]iz sebia[ این کلام برای کسی معنا دارد که هنوز بند 

نافی را حس می کند که او را به خدا پیوند می دهد. 50:89؛ تأکید اضافه شده است.
وقتی بند نافی هست، کودکی نیز هست که با مادرش یکی است، نه با پدرش. اما مادر   
کیست و کودک کدام است؟ ظاهراً در این مورد خاص، خود تالستوی، مادر است، زیرا او 
خدا را درون خویش می بیند، خدایی که از طریق بند ناف به او متصل است. )در یادداشتی 
در کتابچه ای دیگر، بند ناف، موسی را به خدای محبوب درونی او پیوند می دهد، بنابراین، 

تالستوی با این پیامبر انجیلی همذات پنداری می کند ـ 50:205(.
اما تالستوی در رابطه با خدا، بیش از آ نکه والد باشد، کودک است. به عنوان مثال، در رمان   
کوتاه کودکی که براساس زندگی خودش نوشته شده، احساسات نیکلای ایرتنوف کوچولو 
در مورد خدا، آشکارا از احساسات او در مورد مادرش سرچشمه می گیرد: »دعاهای تکراری 
که لب های بچگانۀ من برای اولین بار در تقلید از مادرم به آرامی ادا می کرد، عشق من به او، 
و عشق من به خدا، به طرزی رازآمیز در یک احساس درهم می آمیخت.« )1:44 ـ بنسون 
نیز(Benson, 1973, 8) این وضعیت را »یکسانی تصویر مادر با خدا« می داند(. به علاوه، 
متنی را در خاطرات به خاطر آورید که در آنجا تالستوی می گوید که در هنگام سختی ها 
نزد روح مادر مرده اش دعا می خواند ـ گویی مادرش خداست، کسی است که می تواند 
به طور عادی  نزد او دعا خواند. )مقایسه کنید با پوس Posse, 1918, 62 که اشاره می کند 

.molitvennaialiubov’ Tolstogo K svoeimateri(:به
امروزه، پژوهشگران مباحثِ خداشناسی توجه روزافزونی به ویژگی های زنانه و مادرانۀ   
خدا داشته اند )به عنوان مثال کتاب جالب چاپ شده در 1995 از جوزف سباستین با عنوان 
خدای مؤنث(. همین گرایش، در روانکاوان نظریۀ روابط ـ ابژه وجود داشته است. آنا ماری 
ریزوتو در کتاب رهگشای خود که با عنوان تولد خدایان زنده در 1979 چاپ شد جلوۀ 
خدای خصوصی فرد را همچون تأثیر رفتاری در نظر می گیرد که مادر از آن طریق، فرد 
را در مرحلۀ آغازین رشد )مرحلۀ پیش ـ اودیپی( می پذیرفت و می ستود و می شناخت. در 
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آن مرحله، تمایز بین خود (self) و ابژه های محیط )به ویژه ابژۀ مادرانه( واضح نیست، و 
هر نوع حضور و جلوۀ بعدی خدا می تواند شامل عناصری از خود و ابژه باشد، یعنی یک 
»خودْ ابژۀ« کوهاتی باشد، ممکن است نشانه هایی از همزیستیِ ماهلری با مادر را حفظ 
کند )رجوع کنید به علاقۀ تالستوی به عبارت »من و پدر یکی هستیم«، که واقعاً معنایش 
این است که »من و مادر یکی هستیم«(. یا اگر بخواهیم از اصطلاحات وینیکاتی استفاه 
کنیم، خدا را می توان یک »ابژۀ انتقالی« در نظر گرفت، یعنی یک نوع خاصِ ابژۀ توهمی 
که همزمان، زادۀ کودک و مادر است تا به کودک در جدایی از مادر کمک کند، چیزی 
مثل یک چتر امنیتی، عروسک خرسی، یا اسباب بازی های دیگر. در اینجا برای روانکاوی 
تفکر تالستوی در مورد خدا از منظر نظریۀ معاصر روابط ـ ابژه نکات بالقوۀ زیادی وجود 
  .Rizzuto, :دارد. در مورد نظریات اخیر در مورد خدا از منظر روابط ـ ابژه رجوع کنید به
Jones, 1991 ;1979 با استفاده از اصطلاحات فرویدی و قدیمی تر نیکلای اوسیپوف می توان 

گفت که دیدگاه تالستوی در مورد خدا، عدم تفاوت بین »لیبیدو ـ خود« و »لیبیدو ـ ابژه« 
(Issipow, 1923, 170) .را در وجود مادر نشان می دهد

.50:141 .743
.Gusev, 1954, 94 :744. نقل شده از

مقایسه کنید با: 23:487.
 A. A. Tolstaia, :اشاره می کند »nekrasivoe ego litso« 745. به عنوان مثال ا. ا. تولستایا به

1978, 91.

)litso ego nekrasivo«)Tusanov&Rusanov, 1972, 23« :جی. ای. روزانوف می گوید  
.Gusev, 1957, 570-71 :مقایسه کنید با  

 Kuzminskaia, 1986, 138;:746. به عنوان مثال: 169، 46:118؛ به علاوه، رجوع کنید به
.Zhdonov, 1933, 25

.Kuzminskaia, 1986, 147-8:747. برای گزارشی از این ماجرای قبل از ازدواج رجوع کنید به
به علاوه، در مورد احساس پوچی لوین رجوع کنید به:Rothstein, 1984, 166، در مورد   
 Mirsky,:وسواس خود تالستوی در فقدان جذابیت جنسی اش برای جنس مخالف رجوع کنید به

.1989 (1929), 309

748. Tolstaia, 1978a, vol. 1, 494.

749. 48:41; Gusev, 1957, 573; 48:46; Tolstaia, 1978a, vol. I, 37, 45; 48:49.

750. Tolstaia, 1978a, vol. I, 494.

751. نوعروس تالستوی، مثل اوایل ازدواج پوزدنیشف یا ازدواج لوین، پاسخ دهی جنسی کامل 
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 Feiler, 1981; Smoluchowski, 1988, 156-7; Shirer, 1994,:نداشت. رجوع کنید به

.137; Simmons, 1946, 251-2; Zhdanov, 1993 (1928), 68

تأثیر ادبی عدم ارگاسم سونیا در اوایل ازدواج، نامۀ عجیبی بود که تالستوی در مارس 1863   
به خواهرزنش تانیا برس نوشت و در آن، سونیا را »عروسک چینی« خواند.

من عدم واکنش ارگاسمی سونیا را در آمیزش جنسی اوایل ازدواج، نشانه ای از اعتماد ناکافی   
او به پایبندی شوهرش می دانم، یا علامتی از اطلاع ناخودآگاه او از خصومت شوهرش 
نسبت به خود. )مقایسه کنید با: Rancour-Lafferriere, 1992 [1985], 83 ff). سونیا 
عاشق شوهرش بود، اما عمیقاً حس می کرد که در نگاه تالستوی به زنان، چیزی کاملًا 
غلط وجود دارد )حق با او بود(. تالستوی، به  نوبه  خود، این عدم اعتماد را حس می کرد و 

خودشیفتگی اش آسیب می دید ـ اگر آن قدر خودشیفته نبود، کمتر آسیب می دید.
752. Gusev, 1954, 125, 143, 159. 

.Blanchard, 1984, 33 :مقایسه کنید با  
.34:381 .753

754: 34:387؛ این گرایش تالستوی به مشاهدۀ خود از بیرون را تیمکوفسکی یادآوری کرده 
.N. Timkovskii, 1913, 112 ff:است

همان طور که ریچارد گوستاوسن می گوید، تالستوی پیرتر به سختی کار می کرد تا به آنچه   
 .Gustafson, 1986, 435 :دیگران در مورد اعمالش می گویند فکر نکند

755. Gor’kii, 1949-55, vol. 14. 282.

756. A. A. Tlstaia, 1978, 91.

757. Wilson, 1988, 88.

758. Novikov, 1928, 214.

.50:196 .759
.27:13 .760

761. 27:58-9; Tolsto, 1983, 93.

.Zhdanov, 1968, 178 :تأکید اضافه شده است. مقایسه کنید با  
762. 27:73; Tolstoy, 1983, 112.

763. Isenberg, 1993, 105.

.27:395 .764
765. 27:411 ؛ مقایسه کنید با: 27:322.

766. در مورد رابطۀ اولیه کودک بامادر )رابطۀ پیش ـ اودیپی(، علاوه بر آثار متأخر فروید، 
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 Brunswick, 1940; Chodorow, 1978;:متون روانکاوانۀ بسیار زیادی وجود دارد شامل

.Mahler, 1994 (1979); Kohut, 1971, 1977; Greenberg & Mitchell, 1983

من در تحلیلی از شخصیت داستانی پییر بزوخوف، دیدگاه »خودابژۀ پیش ـ اودیپی هاینس   
کوهات را در نظر داشته ام.(Rancour-Laferriere, 1993a) کوهات مشکلات تالستوی را 
در تمایز خود ـ دیگری1 دیده است. او می نویسد: »در هنر یا علم، جدایی فرد خلاق از محیط 
خود، در مقایسه با فرد غیرخلاق کمتر است؛ یعنی مرز "من ـ تو" به روشنی تعریف نمی شود«.

 Kohut, 1978-90, vol. I, 447.

برای کاربرد جالب نظریۀ کوهاتی در مورد نویسندۀ روسی ادوارد لیمونوف رجوع کنید   
.Simmons, 1993, 93-124 :به

767. 27:68; Tolstoy, 1983, 105.

تأکید اضافه شده است.  
27:363 .768

769. 27:50; Tolstoy, 1983, 82.

770. در نسخۀ اول، پوزدنیشف علاوه بر قتل همسر، قتل خود را هم در نظر دارد )27:361( 
همین طور در نسخه های دیگر )412، 404 : 27(. مقایسه کنید با بلاتکلیفی لاینحل تالستوی 
در نوشتن داستان »شیطان«: در یک پایان، یوگنی با شلیک گلوله خودکشی می کند، در پایانی 

دیگر به استپانیدا شلیک می کند، زنی که هنوز به او شور جنسی دارد.
771. 27:358 ؛ مایلم ازیوری دروژنیکوف برای مشاوره در مورد نسخۀ اصلی روسی این 

متن سپاسگزاری کنم.
772. هیلدگارد بومگارت در فصلی دقیق، حسادت پوزدنیشف و خود تالستوی را بررسی 
می کند. می پرسد: »یک آدم حسود، توان یا قدرت خود در اعمال کنترل بر محبوبش را از 
کجا می گیرد که در موارد حادّ، تا مرز قتل هم پیش روی می کند؟ پاسخ این است: خارج از 
این توقع که تو و من همیشه و عملًا باید یکی باشیم )نه صرفاً در لحظه های گذرای وصل 

جنسی، شهوانی، یا معنوی(...«.
پوزدنیشف  تمنای جنسی دارد، اما نمی تواند مثل »رابطۀ بین مادر و کودک در اوایل   

.Baumgart, 1990 [1985], (216, 211( .»کودکی« با زنش »یکی باشد
 .Tolstoy, 1995, 438 :773. 19:50، براساس ترجمه در
.Rancour-Laferriere, 1993a, 229 :774. نقل شده در

1. self-other differentiation
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775. همان جا، 19ـ216.

776. 5ـ48:44.
.Rothstein, 1984, 167 :777. در مورد دوسویگی لوین نسبت به کیتی مقایسه کنید با

778. Rusanov and Rusanov, 1972, 63.

779. Zhirkevich, 1939, 432-3.

780. Rancour-Laferriere, 1995, 109-12.

781. I. L. Tolstoi, 1914, 219.

.84:272 .782
783. 60ـ64:159.

 Eikhenbaum, 1982 (1960),:784. 12، 11 : 62 ؛ 599، 338 :20؛ به علاوه، رجوع کنید به
.102-3; Gusev, 1963, 286

785. S. M. Tolstoi, 1993, 120-34.

786. de Progyart, 1980.

787. de Proyart, 1980, 146.

مقایسه کنید با واختل (Wachtel) که در مورد »رابطه بین خاطرات مادر و خاطرات   
سرزمین بکر« در رمان کودکی بحث می کند )55، 1990(؛ همین طور مقایسه کنید با نظر 
چستر (Chester) دربارۀ جابجایی تصویر مادر با »تصویر سرزمین های روستایی روسی« 

در این اثر )65، 1996(.
 Sémon, :788. 180:2؛ دربارۀ رابطۀ زنان با چشم انداز و زمین در آثار تالستوی رجوع کنید به
46-33 ,1984. در مورد گرایش برخی ازشخصیت های تالستوی به طبیعت »بودن« و برخورد 

 DimitriiMerezhkovskii,:تالستوی با طبیعت به عنوان امتداد خویش رجوع کنید به
.1995 [1900], 83-4

در مورد تالستوی و »ولع به ادغام با طبیعت ]zhazhdesliianiiaprirodoi[، با آسمان، با   
 N. Timkovskii,:بی نهایتی ناشناخته که در محدودیت زمینی ما می درخشد«؛ رجوع کنید به

.1913, 136

همین طور برای تحلیلی از ماجرای تخیلی ادغام مادر/ طبیعت در داستان قزاق ها رجوع کنید به:  
 Judith Armstrong, 1988, 16-21.

برای تحلیلی از خیال پردازی پییر بزوخوف در آمیزش عارفانه با هستی رجوع کنید به   
پژوهش من:

 Rancour-Laferriere, 1993a, 199-201.
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 Berman,:در مورد اهمیت ایماژ ماه و آب در مفهوم سعادت از نظر تالستوی رجوع کنید به  

.1992, 5-39

.23:471 .789
790. ANSSSR, 1950-65, XI, 704-5.

791. تالستوی در اشارات مبهم در مورد مادر، بین متفکران روس تنها نیست، دیگرانی چون 
Rancour-:فئودور داستایفسکی، بردیو، و گراسمان همین  کار را می کنند. رجوع کنید به

.Laferriere, 1995, 52-3; 56, 91, 239-44

792. SE XIV, 249; XVIII, 108-9; Fenichel, 1945, 394.

793. SE XIV, 249.

.Opul'skaia, 1979, 172 :794: 27:414؛ مقایسه کنید با
یادداشت گودزی را ببینید: 27:580.  

.50:130 ،133 .795
.50:134 .796
.50:140 .797
.86:257 .798

.50:145 ،136 .799
.50:144 ،5 .800

.50:145 .801

.50:326 .802

.50:146 .803
.50:155 ،158 .804

.50:170 .805
.50:172 ،174 .806

.50:174 .807
808. 7ـ50:185.

809. 50:188؛ در 1889 شواهد دیگری از این فوران خودبزرگ بینی هست. به عنوان مثال 
تالستوی در 25 مه در دفترچه اش می نویسد: »دیشب صدایی به من می گفت وقت آن فرا 

رسیده که شرّ جهان را آشکار کنم« )27:530(.
.50:64 ،82 ،91 ،123 ،161 .810

.64:333 .811

.86:265 .812
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.Gustafson, 1982, 431 :813. مقایسه کنید با

814. 265، 86:264؛ تالستوی بین سال های 1899 تا 1910 در مورد ضرورت گناه، اظهارات 
مشابهی داشت، رجوع کنید به:

 Gustafson, 1986, 430-431.

گوستاوسن می گوید که از نظر تالستوی »حرکت به سوی کمال و نزدیکی به آن، پایان ناپذیر   
و بی وقفه است« )همان جا، 439(. اما گوستاوسن در این حرکت بی پایان، عامل مازوخیستی 
را در نظر نمی گیرد. گرودتسکایا نیز در مقالۀ جالب اش در مورد توجیهات قبلی تالستوی 

در مورد گنهکاری، به همین نحو عمل می کند.
 A. G. Grodetskaia, 1995.

815. 86: 285 ؛ مقایسه کنید با: 64:299.
816. 91ـ50:189؛ در مورد برخورد ممیزی رسمی با رمان سونات کروتسر رجوع کنید به: 

.MØller, 1988, 39-91

817. Gray, 1994, 77.

818. پژوهشگران مختلفی با جزییات به مشکلات لف و سونیا از همان بدو ازدواج پرداخته اند. 
 Zhdanov, 1993 (1928); Asquith, 1961; Feiler, 1981; :به عنوان مثال رجوع کنید به

.Smoluchowski, 1988; Shirer, 1994

.50:120 ،123 .819
.Zhdanov, 1993 (1928), 208 :820. نقل شده از

  .Zhdanov 1993 (1928), 209 :821. از مدخل یادداشت سونیا در 25 دسامبر 1890 نقل شده اند
822. Tolstaia, 1978, vol. I. 135.

در چاپ 1978 یادداشت ها، نمونه هایی از این نوع ممیزی وجود دارد. همان طور که   
الکساندر فودور می گوید: »حذف مخفیانۀ متن ها از یادداشت های کنتس، با هر معیاری 

.Fodor, 1989, 67».یک عمل موذیانه است
823. Dillon, 1935, 183.

824. Smoluchowski, 1988, 155; de Courcel, 1988, 201; Zhdanov, 1993 (1928), 206.

825. Smoluchowski, 1988, 156-7.

826. Stern, 1965, 186 (Contra Mirsky, 1989 [1929], 306).

میرسکی مایل است وجود سادیسم تالستوی را انکار کند ـ حتی وقتی که شواهد جالبی از   
آن ارایه می دهد، شامل سونات کروتسر. او اصطلاحات روانکاوانه را درنمی یابد.

.MØller, 1988, 69-79 :827. برای یک بررسی دقیق رجوع کنید به



پی نوشت ها      383 
828. Tolstaia, 1978a, Vol. I, 153.

.Sophia Tolstoy, 1985, 114 :ترجمه شده در  
.MØller, 1988, 172-7 :829. برای خلاصه ای دقیق از طرح این داستان رجوع کنید به

.50:44 ،45 ،86 ،90 ،107 ،119 ،141 ،149 .830
.50:115 ،170 ،184 .831
.50:90 ،154 ،164 .832

.50:90 .833
.27:415 .834
.86:262 .835

836. 86:262؛ در اینجا تعریضی به داستایفسکی هست. به منظور عدم فراموشی گناهان خود 
علیه دیگران، فرد باید آن گناهان را شخصاً به خودش نسبت بدهد، مسئولیت شخصی 
گناهان خاص و منفک را بپذیرد. از آن سو، رویکرد داستایفسکی در مورد گناه، جمعی 
بود و می گفت: »همه در گناه هم دخیل اند.« برای بحثی دقیق در این مورد رجوع کنید به: 

.Rancour-Laferriere, 1995, 234-44

.50:133 .837

.50:111 .838
 Feiler, 1981, 258; :839. در مورد تمایلات جنسی سرکوب شدۀ سونیا رجوع کنید به

.Smoluchowski, 1988, 156-7, 169; Shirer, 1994, 137

.50:130 .840
.50:55 .841

.50:147 .842
 Tolstoy, 1983, 15 :843. 50:103؛ من ترجمۀ این متن به قلم دیوید مک داف را که در

آمده است، قدری تصحیح کرده ام.
ادعای تالستوی در این مورد که klikushestvo »فقط در بین زنان متأهل« رخ می دهد، نادرست   
است. دکتر ان. وی. کرایسنکی که دربارۀ این بیماری مطالعات دقیقی انجام داد و شخصاً موارد 
متعددی را مشاهده کرد می گوید که بیماری مذکور در افراد مؤنث 12 ساله به بالا رخ می دهد. 

.Krainskii, 1900, 217.دوشیزگان، زنان متأهل، و بیوه ها همگی در معرض این بیماری اند
.S’mon, 1984, 484, N. 106:به علاوه، رجوع کنید به  

.Semenova-Tian-Shanskaia, 1914, 14:844. به عنوان مثال، رجوع کنید به
845. “Klikushestvo”, 1895, 374.

846. Brown, 1986, 381.
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براساس مطالعات انجام شده در مورد ازدواج های دهقانی در اواخر قرن نوزدهم که باربارا   
آلپرن آنگل نقل می کند »در ایالت تولا، جایی که میانگین سن ازدواج برای زنان ]دهقان[ 
18/7 بود، یعنی پایین ترین حد در روسیه، بالغ بر 20 درصد زنان دهقان پیش از بلوغ و 

.(Engel, 1990, 687) ».قاعدگی، ازدواج می کردند
847. Krainskii, 1900, 229.

86:182 .848
.27:35 ،323 .849

850. Ellenberger, 1970, 143.

.Gay, 1988, 92:مقایسه کنید با  
مطالعات مشهور انجام شده در مورد هیستری از سوی زیگموند فروید و جوزف بروئر که   
نوع متفاوتی از سبب شناسی هیستری جنسی را ارایه داد، تا چند سال پس از تکمیل سونات 
کروتسر )95ـ1893( عرضه نشده بود. برای مطالعۀ وسیع تاریخی در مفاهیم هیستری در 

.Micale, 1995 :امریکا و اروپای غربی رجوع کنید به
مایکل از »انجمن های جنسی مربوط به هیستری« در فرهنگ اروپایی در پایان قرن نوزدهم   

صحبت می کند، 218.
50:110 .851

852. Asquith, 1961, 47.

853. Azhdavon, 10993 (1928), 207.

.Simmons, 1946, 446:مقایسه کنید با 217؛ مقایسه کنید با  
854. Shirer, 1994, 141.

.Gol’denveizer, 1959, 338:855. به عنوان مثال
856. Tolstaia, 1978, Vol. I, 124-5.

.Sophia Tolstoy, 1985, 88-9:ترجمه شده )با برخی تغییرات( از  
.Zhdanov, 1993 (1928), 208-9:مقایسه کنید با  

857. در مورد »کاربرد لاقیدانۀ مفهوم هیستری« در امریکا و اروپای غربی در اواخر قرن 
.Micale, 1995, 219:نوزدهم مقایسه کنید با

امروزه هیستری به عنوان یک تشخیص بیماری، از ادبیات پزشکی حذف می شود و علت   
عمده اش، دسته بندی های جدید و »تفکیک پزشکی« است )همان جا، 293(. سونیا هیچ یک 
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از علایم کلاسیک آن بیماری را نداشت که امروز آن را اختلال تبدیلی1 یا هیستری تبدیلی2 
می نامند، مثل رعشه، حمله های ناگهانی، فلج بخش هایی از بدن، اختلال هماهنگی، لالی 
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